[image: image1.jpg]()





[image: image2.jpg]



شورای عالی حوزه علمیه قم

مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

حوزه علمیه نرجسیه (سلام الله علیها) 

……
تحقیق پایانی سطح دو (کارشناسی)

موضوع

آثار تربیتی دعا برای فرج
استاد داور

……………………….
استاد راهنما

………….
محقق 

………….
پاییز93
تقدیم به:

قبله عالم هستی، التیام بخش سوخته دلان، یگانه منجی عالم بشریت، یکتا دادگستر جهان بیداد، آخرین حجّت بر حق الهی و تنها بازمانده شجره ی امامت و ولایت، امام منتظران حضرت حجت بن الحسن العسکری (عجل الله تعالی فرجه الشریف).

و تقدیم به همسر مهربان و دلسوزم که تمام شرایط را فراهم کردند تا من بتوانم این تلاش های اندک را به لطف و کرم خداوند انجام دهم و دعایش همیشه بدرقه راهم بود.

تقدیر و تشکر

«مَنْ لم یَشکُرُ المخلوقَ لم یشکرُ الخالق»

سپاس خدایی را که ساغر وجود آدمی را به پیمانه علم و ایمان شرافت بخشید و بوستان طالبانش را به چشمه زلال جهان علم مزین فرمود.

من طالب استادی هستم که اندیشیدن را به من آموخت نه اندیشه ها را. اشعه های اندیشه و تفکر ناچیز بشری آینه صاف و مملو از پاکی و انس است که پرتو کوچکی از علم را منعکس می کند. انجام پایان نامه حاضر مدیون تلاش فراوان استاد گرانقدر سرکارخانم زهره اسماعیلی راد است که با ارشادات و راهنمایی های خود مرا در انجام این تحقیق یاری نمودند از ایشان و تمام کسانی که در انجام این پایان نامه به بنده حقیر کمک کردند کمال تشکر و قدردانی دارم و سپاس را نثار این بزرگواران می کنم و از حضرت حق خواستارم که این اندک تلاش ها را به لطف و کرم خود بپذیرد و ذخیره آخرت گرداند.

چکیده
تحقیق حاضر در پی پاسخ دادن به این سؤال! دعا برای امام عصر چه آثار تربیتی برای دعا کنندگان به همراه دارد؟ از این رو سعی شده آثار تربیتی دعا برای فرج اما عصر (عج) را مورد بررسی قرار دهد. 
از ضروریات و اهمیت های این موضوع می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
در جهان امروز که با تبلیغ بی دینی و افکار انحرافی توسط مدعیان دروغین حقوق بشر، جوانان مسلمان و دیگر ادیان را به بیراهه می کشانند حضور منجی موعود نجات بخش انسان می باشد لذا ضرورت بهره مندی از وجود پربرکت منجی موعود جهت مقابله با دشمنان ایجاب می کند جهت دریافت فیوضات از وجودشان دست به دعا برداشته تا هر چه سریعتر از وجودشان بهره مند گردیم. این مطلب ضرورت بررسی آثار تربیتی دعا برای امام عصر (عج) را مشخص می سازد. 
اهداف این تحقیق: 
1ـ شناخت و برجسته سازی آثار تربیتی دعا برای اما عصر (عج) 
2ـ تربیت و سازندگی منتظران در سایه کشف آثار تربیتی و اخلاقی دعاهای مربوط به امام عصر (عج) 
از طریق جمع آوری مطالب از کتب و مقالات با روش توصیفی تحلیلی مطالبی در قالب فصل های زیر جمع آوری شده است. 
فصل اول: کلیات 
فصل دوم: ارزش و اهمیت، آداب و شرایط دعا
فصل سوم: آثار تربیتی دعا برای فرج اما عصر (عج) 
فصل چهارم: نتایج، محدودیت ها، پیشنهادات، منابع و مآخذ 
و در نهایت به این نتایج دست یافته است: 
دعا برای فرج حضرت ولی عصر (عج) آثار تربیتی فراوانی همچون: تواضع، مودت اهل بیت به ویژه مودت امام عصر (عج)، ولایت پذیری، صبر و شکیبایی، را به همراه دارد منتظران با دعا کردن برای آن حضرت و تعجیل در فرج ایشان در واقع ذره ای از حقوق ایشان را ادا می کنند و دانستن این امر موجب می شود که منتظران خود را به این فضیلت بزرگ پایبند سازند. 
واژگان کلیدی به کار رفته در پژوهش حاضرعبارتند از: 
دعا، اثر، تربیت، امام
فهرست مطالب
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دعا برای تعجیل فرج حضرت ولی عصر (ارواحنافداه) وظیفه ای بزرگ بر عهده تمامی شیعیان و دوستان ائمه اطهار (علیهم السلام) است که می بایست این سنت پسندیده بین ایشان به صورت گسترده رواج یابد و همگان به این برنامه مهم دینی توجه کامل داشته باشند و یکدیگر را به آن وادار سازند و نجات دنیا و آخرت خود را در آن ببینند بسیار اتفاق افتاده که مردم با کمبود باران مواجه شده اند و بر اثر آن به خشکسالی و قحطی و گرانی دچار گردیده اند و خسارت های سنگینی به آنان رسیده است اما پس از دعا و نیایش به درگاه خداوند باران سودمندی برایشان باریده و رحمت الهی بر مردم فرو ریخته و طراوت و شادابی همه جا را فرا گرفته است در احادیث تأکید شده که علت کمبود باران، امور طبیعی و مادی نیست بلکه علت اصلی، بعضی از گناهان مردم است به خصوص گناهانی که در مقابله با احکام و سنت های الهی و روی گرداندن از اولیای حق و به بازی گرفتن امور معنوی و امدادهای غیبی صورت می گیرد خداوند این کمبود ها و فشارها را پیش می آورد تا مردم از خواب غفلت بیدار شوند و قدرت کامل دست غیب و قادر متعال را لمس کنند و با نهایت اشتیاق و اخلاص و تواضع به سوی حجت های الهی روی آورند و از گناهان خود توبه کنند و به عجز و درماندگی خویش اقرار نمایند اما عده ای از مردم در چنین مواقعی به یأْ‌س و ناامیدی دچار می گردند و به شکلهای مختلف از قبیل خودباختگی، کفرورزی، انکار ضروریات دینی، تمسخر مردان دینی و .... واکنش های منفی از خود نشان می دهند نظیر همین وضع در مورد فقدان هر یک از نعمت های بزرگ، در هر جامعه ای پیش می آید و از جمله در جریان غیبت های انبیا و اولیاء همواره پدید آمده است که بر اثر بعضی از گناهان بزرگ و ناسپاسی های مردمان نسبت به نعمت ها و آيت های خاص الهی خداوند حجت خویش را از دیدگانشان پنهان داشته و از سعادت و توفیق دیدار پیامبر و امام (علیه السلام)‌ عموم افراد جامعه را محروم ساخته است و چون مردم به سختی ها و تلخی ها دچار گشته اند و راه را بر خود بسته دیدند افراد هوشمند به فکر چاره افتادند و راه علاج و درمان درد را تنها به دست خداوند توانا دیدند پس به درگاه خداوند دست نیاز بلند کردند و با دعاو نیایش و اظهار عجز راهنمای ربانی را خواستار شدند خداوند دعای آنان را به اجابت رسانید و حجت اصلاح گر خویش را آشکار گردانید امت مسلمان از این سنت حکیمانه الهی برکنار نیست بنابراین تنها وسیله رهایی از تنگناهای روزگار کنونی و یگانه راه بیرون شدن و آزاد گشتن از این  حصار جهنمی ظلم و بیداد و معصیت و فساد دعای خالصانه عمومی برای آشکار شدن آن حجت بزرگ الهی و تنها مصلح و نجات بخش آسمانی و یکتا بازمانده کاروان مردان ربانی حضرت صاحب الزمان می باشد.
 

1- تعریف و تبیین موضوع
پیروان و علاقمندان به اهل بیت با شروع غیبت کبری و عدم دسترسی به آن بزرگوار از همان دوره های اول پس از غیبت برای ارتباط با امام زمانشان به دعا و ندبه و زاری برای فرج می پرداختند دعا و توسل نیاز انسان برای فرار از دلمردگی حاکم بر فضای جامعه است همچنین باعث ایجاد نشاط و پویایی در جامعه می شود از همه مهمتر باعث ایجاد خودسازی فردی و اجتماعی می شود که این خودسازی خود مایه استجابت دعا است و می تواند زمینه ساز حکومت عدل جهانی باشد. حال آن که دعا برای فرج حضرت ولی عصر (عج) علاوه بر این که باعث تعجیل و ظهور ایشان می شود آثار تربیتی فراوانی بر جسم و روح دعا کننده دارد که محقق به دنبال بررسی این آثار می باشد.
2- اهمیت و ضرورت تحقیق
دعا برای تعجیل فرج حضرت ولی عصر (عج) وظیفه بزرگی است که بر عهده شیعیان و دوستان ائمه اطهار (ع) می باشد و باید این سنت پسندیده بین آن ها رواج یابد اما این دعاها تا چه اندازه می توانند زمینه ساز فرج آن حضرت باشند و تا چه اندازه در ایجاد قابلیت و شایستگی در منتظران مؤثر است؟ ضرورتی است که محقق را برآن داشته است که به بررسی آثار دعا برای فرج بپردازد. 
3- اهداف و فوائد تحقیق
دعا برای فرج نمونه ارزشمندی برای زمینه سازی ظهور است هدف محقق از انجام این پژوهش بیان ارزش و اهمیت دعا و همچنین بررسی آثار تربیتی دعا برای امام عصر می باشد اهداف و فوائد کلی پژوهش: 
1ـ شناخت و برجسته سازی آثار تربیتی دعا برای امام عصر 
2ـ تربیت و سازندگی منتظران در سایه کشف آثار تربیتی و اخلاقی دعاهای مربوط به امام عصر (عج) 
4- پیشینه موضوع تحقیق
در رابطه با این موضوع کتابهای زیادی وجود دارد از جمله کتاب مکیال المکارم نوشته سید محمدتقی موسوی اصفهانی در این کتاب به برخی از آثار اخروی دعا برای امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) اشاره کرده است کتاب نجم الثاقب نوشته میرزا حسین طبرسی نوری این کتاب برخی از دعاهای مربوط به حضرت را بیان کرده بدون بیان آثار آن کتاب سیمای حضرت مهدی در قرآن نوشتۀ سیدهاشم بحرانی در این کتاب آيات و روایاتی را مورد بررسی قرار داده که ظهور ولی عصر را مژده می دهند  کتاب آثار و برکات دعا برای امام عصر نوشتۀ سید محمد تقی موسوی اصفهانی در این کتاب آثار دنیوی و اخروی دعا برای امام عصر را بیان کرده است محقق درصدد است که در حدامکان آثار تربیتی دعا برای فرج امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) را مورد بررسی قرار دهد.

5- سؤال های تحقیق
الف) سؤال اصلی

دعا برای امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) چه آثار تربیتی به همراه دارد؟

ب) سؤال های فرعی

1- نقش دعا در زندگی چیست؟

2- با توجه به حکمت الهی در امر غیبت امام عصر دعا کردن برای حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) چه فوائدی دارد؟

3- در خلال دعاهای رسیده از معصومین مربوط به امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) چه آثار تربیتی و اخلاقی وجود دارد؟

6- فرضیه تحقیق
1) دعا برای فرج حضرت ولی عصر (عج) تقویت روحیه ظلم ستیزی و عدالت پروری را برای دعا کنندگان به همراه دارد. 
2) دعا برای فرج حضرت ولی عصر (عج) موجب وفای به عهد و پیوند خداوندی است. 
3) دعا برای فرج حضرت ولی عصر (عج) موجب اظهار محبت قلبی نسبت به آن حضرت است. 
7- پیش فرض های تحقیق
1- طبق آیه الابذکرالله دعا باعث آرامش انسان می گردد. 
2- طبق آیه وَلَیَنصُرَنَّ اللهُ مَن یَنصُرُهُ دعا برای اما عصر (عج) نوعی یاری رساندن به ایشان است و یاری ایشان نیز یاری خداوند می باشد. 
8- روش تحقیق
روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است و روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد. 
9- ساختار تحقیق
این پژوهش مشتمل بر 5 فصل است.

فصل اول: کلیات تحقیق

فصل دوم: ارزش و اهمیت، آداب و شرایط دعا
فصل سوم: آثار تربیتی دعا برای امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) (فعل دعا)

فصل چهارم: نتایج، محدودیت ها، پیشنهادها
10- مفاهیم و متغیرها
1- امام: راغب امام را به معنای اقتدا شده به او تعریف کرده است
 در قاموس قرآن امام به معنی پیشوا است در اصطلاح به کسی گفته می شود که از وی پیروی و به وی اقتدا شود.

2- دعا: دعا به معنی خواندن و حاجت خواستن و استمداد است.
 دعا در لغت به معنای درخواست حاجت از خداوند است و در اصطلاح جمله های مأثور از پیامبر و ائمه در اوقات معین برای طلب آمرزش و برآورده شدن حاجت است.

3- اثر: راغب اثر را به معنای حصول هر چیزی که دلالت بر وجود آن چیز می کند تعریف کرده است. 
 در قاموس قرآن به معنای باقی مانده شیء هم گفته می شود. اثر در لغت به معنای نشانه است در اصطلاح نشانه و علامتی که از کسی یا چیزی باقی مانده است. 

4- تربیت: از ریشه ربو – یربو به معنای نشأت و رشد آمده است تربیت در لغت به معنای پروردن و پروراندن است در اصطلاح پرورش دادن و به فعلیت رساندن استعدادهای درونی که در یک شیء وجود دارد.

متغیرها: یک. من هستم که انتظار دارم آثاری در من ظاهر شود و دو. دعای من است که انتظار دارم آثاری بر جای بگذارد. متغیر مستقل: دعای من است. دعا می کنم که آثار تربیتی آن را در خودم مشاهده کنم. پس خودم متغیر وابسته است  متغير مستقل: متغيري كه پژوهشگران آن را دستكاري يا انتخاب مي كنند تا تاثير آن را بر متغير وابسته مورد بررسي قرار دهند متغير وابسته: متغيري كه تحت تاثير متغير مستقل قرار مي گيرد و بر اثر تغييرات آن تغيير مي كند.درحقيقت متغير وابسته متغيري است كه مورد پيش بيني است درحالي كه متغيير مستقل متغيري است كه پيش بيني از روي آن صورت مي گيرد. متغیری که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری در آن است. 


 گفتار اول مبانی و مفاهیم
الف) تعریف و مفهوم دعا
دعا در لغت به معنای صدا زدن و به یاری طلبیدن است در اصطلاح اهل شرع گفتگو کردن با حق تعالی به نحو طلب حاجت و درخواست حل مشکلات از درگاه او و یاد صفات جلال و جمال ذات اقدس اوست.

مفهوم دعا درخواست فراهم شدن اسباب و عواملی است که از دایره ی قدرت انسانی بیرون باشد، آن هم از کسی که قدرتش بی پایان و هر امری برای او آسان است، ولی این درخواست نباید تنها از زبان انسان صادر شود، بلکه باید از تمام وجود او برخیزد و زبان در این قسمت نماینده و ترجمان تمام ذرات وجود انسان و اعضاء و جوارح او باشد. قلب و روح از طریق دعا پیوند نزدیک با خداوند پیدا می کند و همانند قطره ای که به اقیانوس بی پایان بپیوندد، اتصال معنوی با آن مبدأ بزرگ می یابد. 
 البته باید توجه داشت که یک نوع دیگر دعا داریم که حتی در موارد قدرت و توانایی نیز انجام می گیرد و آن دعایی است که نشان دهنده عدم استقلال قدرت های ما در برابر قدرت پروردگار است و به عبارت دیگر مفهوم آن توجه به این حقیقت است که اسباب و عوامل طبیعی هر چه دارند از ناحیه او دارند و به فرمان او هستند و اگر به دنبال دارو می رویم و شفا از آن می طلبیم به خاطر آن است که او آن اثر را به دارو بخشیده (این نوع دیگری از دعاست که در احادیث اسلامی نیز به آن اشاره شده است.) 

ب) ارزش و اهمیت دعا در اسلام

دعا در اسلام از اهمیت فراوانی برخوردار است، از بررسی آیات و روایات و پژوهش پیرامون سیره پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) مشخص می​شود که تا چه میزان پیشوایان معصوم ما به این مهم اشتغال داشته​اند، همچنین اگر ارزش دعا را با ارزش سایر اعمال و همچنین فواید دنیوی و اخروی آن را با فواید سایر کارها از دید اسلام بنگریم، اهمیت اسلام به دعا را می توان دریافت. 

خداوند در قرآن می فرماید: «اُدْعُونی اَسْتَجِبْ لَکُمْ؛ بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را» 

ارزش و اهمیت دعا تا آنجاست که رسول خدا به عنوان سلاح مؤمن و نور آسمان ها و زمین عنوان می کند،
 بدیهی است که سلاح زمانی به کار برده می شود که دشمن قصد ضربه زدن دارد و این که برای دعا کردن بسیار تأکید شده معلوم می شود که دشمن همیشه هست و آن هم در داخل انسان می باشد، پس باید از اسلحه استفاده مطلوب شود.
گفتار دوم: آداب دعا

از آنجا که دعا، خواندن موجودی است که کمال مطلق می باشد و به مقتضای لطف عام و عنایت خاصش به انسان مؤمن او را ترغیب به خواندن خویش نموده و فرموده «اُدْعُونی اَسْتَجِبْ لَکُمْ »
 لذا سزاوار است خواننده ای که کمالاتی را از او طلب می کند، آدابی را برای حفظ حرمت مجلس قرب کمال مطلق مراعات نماید تا زمینه ساز اجابت دعا شود آنها عبارتند از:

1- گفتن بسم الله الرحمن الرحیم: زیرا پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: دعایی که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شود رد نمی شود. 

2- توصیف خداوند به اوصاف کمال: امام صادق (علیه السلام) فرمود در نامه ی امیرالمؤمنین (علیه​السلام) است که، ستایش خداوند قبل از سؤال کردن است، پس زمانی که خدا را می خوانی او را تمجید کن. راوی گوید چگونه او را تمجید کنم؟ فرمود می گوئی «یا مَنْ هُوَ اَقْرَبُ اِلَیَّ مِنْ حَبْلِ الْوَرید یا مَنْ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرءِ و قَلْبِهِ یا مَنْ هُوَ بِالْمَنْظَرِ الْاَعْلی یا مَنْ هو لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیءَ»
 البته تمجید پروردگار منحصر به این کلمات نیست، هر جمله ای که دلالت بر ستایش حق تعالی داشته باشد کافی است.

3- درود بر محمد و آل محمد (علیه السلام): زیرا ایشان واسطه در فیض پروردگار متعال هستند و برای رسیدن به حوائج باید از درود بر ایشان شروع کرد و به آن نیز ختم کرد.
 تا خواندن خداوند کامل شود و اجابت پس از آن تحقق یابد، لذا پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «درود شما بر من موجب اجابت دعای شما و پاکی اعمالتان می باشد.» 
 و امام صادق (علیه السلام) فرمود: «همواره دعا ممنوع است – بالا نمی رود- مگر اینکه بر محمد و آل او درود فرستاده شود.» 
 امام صادق (علیه السلام) می فرماید: «شخصی نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و عرض کرد: یک سوم درودم را برای شما قرار دادم، نه بلکه نصف آن را قرار دادم، نه بلکه تمامی آن را قرار دادم، رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: در این هنگام امور دنیا و آخرتت کفایت می شود. » در روایت دیگر از معنای اینکه تمامی درودم را برای تو قرار دادم، از امام صادق (علیه السلام) سؤال شد، حضرت فرمودند: «مراد آن است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) را نزد هر حاجتی مقدم دارد و از خداوند عزوجل چیزی سؤال نکند، مگر اینکه ابتدا به آن حضرت نموده و بر او درود فرستد سپس حوائجش را بخواهد. »
 شفیع قرار دادن ائمه در تمامی نیازها آن قدر مهم و سفارش شده است، که خود ائمه (علیهم السلام) نیز در اغلب دعاها برای برآورده شدن حوائجشان، درود بر خودشان فرستاده و به خودشان استشفاع جسته اند، حتی انبیاء (علیهم السلام) نیز در گرفتاری ها به آنها متوسل می شدند. 
 زیرا حقیقت آنها را خداوند واسطه در افاضه کمالات از ناحیه خودش قرار داده و قبول این معنا –که خداوند شئون ربویتش را به واسطه وسایط فیض ظهور می دهد- همان اقرار به حقیقت توحید است که ائمه (علیه السلام)اولین کسی هستند که به این حقیقت ایمان و اقرار داشته و آن را در عمل پیاده می​کردند.

4- اقرار به گناه: امام صادق (علیه السلام) فرمود: «دعا همان مدح الهی، سپس اقرار به گناه، سپس سؤال کردن است، به خداوند سوگند، بنده ای از گناه خارج نمی شود، جز با اقرار به گناه.»

5- تضرع و زاری کردن: از آنجا که تمامی موجودات به ویژه انسان در برابر حق تعالی موجودی عاجز و ناچیز است، فقط باید در برابر او اظهار عجز و ذلّت و کوچکی نماید و این را نیز خداوند از او می خواهد، لذا به اولیاء و انبیایش این دستور را داده است که در برابر من تضرع و اظهار کوچکی کنید، چه رسد به دیگران، امام صادق (علیه السلام) می فرماید: «در مواعظ خداوند به حضرت عیسی (علیه السلام) است که: مرا جز با حالت تضرع مخوان در حالی که یک قصد داشته باشی و وقتی این گونه مرا خواندی تو را اجابت می کنم... مرا مانند کسی که می خواهد در دریا غرق شود و فریادرسی ندارد بخوان ... و بدان که خوشحالی من در آن است که در برابرم حالت ذلّت و کوچکی داشته باشی توجّه ات فقط به من باشد.»

6- خواندن دو رکعت نماز: امام صادق (علیه السلام) می فرماید: «کسی که وضوی نیکو و صحیحی بگیرد سپس دو رکعت نماز به جا آورد و رکوع و سجود آن را کامل انجام دهد، سپس سلام داده و خدا و رسولش را ستایش کند، سپس حاجتش را بخواهد پس به تحقیق حاجتش را در محل خود طلب کرده و کسی که خیر را در جایگاه خود طلب کند ناامید نخواهد شد.» 

7- کوچک نشمردن دعا: از آنجاکه ما علم به اجابت دعا نداریم، نباید از آن غفلت کرده و دعائی را کوچک شمرده و آن را طلب نکنیم، امام باقر (علیه السلام) از امیرالمؤمنین (علیه السلام) نقل می کند که فرمود: «خداوند اجابت را در دعایش مخفی کرده است پس هیچ یک از دعاها را کوچک نشمرید چه بسا به اجابت برسد و شما نمی دانید.» 

8- بزرگ نشمردن خواسته: انسان در برابر عظیم مطلق هیچ خواسته ای را نباید بزرگ بشمرد رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرماید: «خداوند به بعضی از انبیایش وحی کرد: اگر تمامی اهل هفت آسمان و زمین از من سؤال کنند و من هم به آنها جواب دهم مانند بال مگسی از ملک من ناقص نمی شود و چگونه ناقص شود ملکی که من سرپرست آن هستم...» 

9- همت بلند داشتن در خواسته: انسان طرز فکر و امیال و خواسته های باطنیش هر گونه باشد- با حصول شرایطتش- به همان مرتبه نائل می شود، اساساً بنیان حرکت انسان را همت او تشکیل می دهد لذا علی (علیه السلام) می فرماید: «قَدْرُ الرُّجلِ عَلی قَدْرِ هِمَّتِهِ؛ اندازه و ارزش هر کسی به اندازه همتش می باشد»
 و در وصایاتش به امام حسن (علیه السلام) در مقام خواستن می فرماید: «و باید سؤال تو در آن چیزی باشد که مقید به حالت می باشد، از آن چیزهایی که جمالش برایت باقی می ماند و خسارتش از تو برطرف می شود. و مال برایت باقی نمی ماند و تو نیز برای او باقی نمی مانی.
» البته منافات ندارد که انسان امور دنیایی را نیز بخواهد لکن برای تحصیل آخرت باشد، همچنان که امام رضا (علیه السلام) می فرماید: «مردی بر رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) وارد شد و بر آن حضرت سلام کرد سپس به ایشان عرض کرد: آیا مرا می شناسی؟ فرمود: کیستی؟ عرض کرد: من همان صاحب منزلی هستم که در جاهلیت فلان روز در طایف به منزلم وارد شدی و اکرامت کردم حضرت به او فرمود: خوش آمدی، حاجتت را سؤال کن، عرض کرد: دویست گوسفند با چوپانش می خواهم، پس رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به آنچه خواسته بود امر کرد که بدهند سپس به اصحابش فرمود: چه چیزی مانع شد این مرد را که از من بخواهد، همان چیزی را که پیرزن بنی اسرائیل از حضرت موسی (علیه السلام) خواست»
 در روایت دیگر امام رضا (علیه السلام)، خواسته آن پیرزن را بیان کرده و می فرماید: «پس از آنکه وحی شد به حضرت موسی (علیه السلام) که استخوان های حضرت یوسف (علیه السلام) را از مصر منتقل کند، به او گفتند فقط پیرزنی قبر آن حضرت را می داند. پیرزن پس از درخواست دوامر قبر را نشان داد یکی اینکه مرض زمین گیرش خوب شود و دیگر اینکه در بهشت با حضرت موسی (علیه السلام) در درجه او باشد، حضرت موسی (علیه السلام) نیز به امر خداوند هر دو را برای او متعهد شد. »
 البته از روایات دیگر استفاده می شود که همراهی با انبیاء در درجه آنها قابلیت خاصی را لازم دارد لذا پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در جواب ربیعة بن کعب که از آن حضرت خواسته بود با ایشان در بهشت باشد فرمودند: «پس مرا کمک کن به سجده زیاد کردن که آن از اسباب مهم قرب الهی است. »

10- عمومیت در دعا: پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرماید: «هنگامی که کسی دعا می کند پس عمومیت دهد به آن زیرا آن دعا را محکم می کند و کسی که چهل نفر از برادرانش را قبل از اینکه برای خود دعا کند مقدم بدارد هم برای ایشان مستجاب می شود و هم برای خودش» زیرا با چنین حالتی سعه صدر انسان را نسبت به ظهور کمالات الهی در انسان دیگر نشان می دهد و این زمینه استجابت برای خود انسان را نیز فراهم می کند.

11- دعا در پنهانی: پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرماید: «دعای در خفا معادل با هفتاد دعا در آشکار است»

12- دعا در حال دسته جمعی: بعضی از دعاهاست که در حال اجتماع مؤمنین مخصوصاً آوردن افراد ضعیف و دل شکسته زمینه استجابت را بیشتر فراهم می کند و آن غالباً دعاهایی است که در گرفتاری های اجتماعی خوانده می شود، که سببش گناهان اجتماعی بوده است لذا امام صادق (علیه السلام) می فرماید: «وقتی پدرم از امری اندوهناک می شدند، زنها و بچه ها را جمع می کردند، سپس دعا کرده و ایشان آمین می گفتند.» و آن حضرت نیز می فرماید: «هیچ گاه چهار نفر، بر یک امری اجتماع نمی کنند که خدا را بخوانند مگر اینکه با اجابت دعا از هم متفرق می شوند.»

13- حسن ظن به اجابت: انسان مؤمن با توجهش به قدرت مطلقه الهی باید به او حسن ظن بلکه یقین به اجابت داشته باشد لکن اگر اجابت دعا تأخیر افتاد باید آن را به حساب خودش توجیه کرده که احتمالاً الان مصلحتی در اجابت نیست، از این جهت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «خدا را بخوانید در حالی که یقین به اجابت دارید.»

14-انتخاب اوقات مناسب: دعا کردن و یاد خداوند بودن در تمامی حالات مطلوب است لکن مکان ها یا زمان های خاصی که از شرافتی برخوردار است قطعاً در اجابت دعا مؤثرتر است مانند دعا در حرم  امام حسین (علیه السلام) 
 و نیز هنگام قرائت قرآن
 و اذان و نزول باران و وقتی دو گروه حق و باطل روبروی یکدیگر برای جنگ صف آرائی می کنند، و هنگام سحر و وقت ظهر و وقتی دل شکسته و اشک جاری شد. 
15- اصرار در دعا: اظهار عجز از ناحیه بنده در برابر مولی مطلوب است به گونه ای که در خواسته اش جز دامن او را نگیرد در هر شرایطی که باشد چه اجابت بکند یا خیر لذا امام صادق (علیه السلام) می فرماید: « خداوند خوشش نمی آید که مردم نزد خودشان اصرار در سؤال کنند و آن را برای خویش دوست دارد، زیرا او دوست دارد از آنچه نزد اوست سؤال شود»
 البته خداوند بر خود تعهد کرده که پس از اصرار آن را مستجاب گرداند، لذا امام باقر (علیه السلام) فرمود: «به خدا سوگند بنده مؤمنی اصرار نمی کند بر خداوند عزوجل در حاجتش مگر اینکه او آن را برآورده می کند.» 

گفتار سوم:شرایط استجابت دعا  
درست است که طبق وعده الهی، خداوند دعای بندگانش را اجابت می کند، اما این طور نیست که هر دعایی را در هر شرایط بپذیرد، و در بعضی شرایط می پذیرد و در بعضی شرایط نمی پذیرد که در ذیل به بعضی از آنها اشاره می شود:

1- ممکن و دارای مصلحت بودن دعا

از شرایط استجابت دعا این است که امر مورد درخواست، امکان وقوع و دارای مصلحت باشد وگرنه مستجاب نخواهد شد که علی (علیه السلام) فرمود: «یا صاحب الدعا لا تسأل مالایکون و لایحل؛ ای دعا کننده چیزی که نمی شود (امکان وقوع ندارد) حلال نیست (دارای مصلحت نیست) درخواست مکن»
 و نیز آن حضرت فرمود: «و ربما سألت الشیء فلاتعطاه و اوتیت خیراً منه عاجلا او آجلا او صرف عنک لما هو خیرلک، فلرب امرقد طلبته فیه هلاک دینک لو اوتیته؛ گاه می شود که درخواست می کنی اما اجابت نمی گردد، درحالی که بهتر از آن به زودی و یا در موعد مقرر به تو عنایت خواهد شد و یا اینکه به خاطر چیز دیگری این خواسته برآورده می شود، زیرا چه بسا چیزهایی را می خواهی که اگر به تو داده شود، موجب هلاکت دین تو می​شود.» 

2- اخلاص و جدی بودن در دعا

از جمله شرایط استجابت دعا اخلاص در دعا و جدی بودن در آن است منظور از اخلاص در دعا این است که بنده هنگام دعا تنها از خدا حوائجش را بخواهد و در این درخواست از هر گونه شائبه ریا و تظاهر و توجه به غیر دور باشد و نیز هیچ عاملی را مؤثر مستقل در انجام حوائج خود نداند که در این باره در روایات چنین تأکید شده است امام رضا (علیه السلام) از امیرالمؤمنین (علیه السلام) چنین آورده است: «طُوبی لِمَنْ اَخْلَصُ اللهُ العبادِه وَ الدُعاء وَ لَمْ یَشْغَلْ قَلْبه بماتری عیناه ولم یئس ذکرالله بما تسمع اذناه ولم یحزن صدره بما اعطی غیره؛ خوشا به حال کسی که عبادت و دعایش را برای خدا خالص کند و دلش را به آنچه چشمش می بیند مشغول ندارد و بدانچه می شنود، یاد خدا را فراموش نکند و برای آنچه به دیگری داده شده، اندوهگین نشود.»

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: «ادعوالله وَ اَنْتُمْ مُوقِنُون بِالْاِجابَه؛ خدا را در حال یقین به اجابت دعا کنید» و در حدیث قدسی آمده است: «أنا عند ظن عبدی بی فلایظن بی الاخیر؛ من نزد گمان بنده ام نسبت به خودم هستم پس به من جز گمان خوب نداشته باشید» امام صادق (علیه السلام) نیز فرموده است «ان الله لایستجیب ء یظهر قلب ساه؛ به طور قطع خداوند دعای از روی بی توجهی را قبول نمی کند»
 و از علی (علیه السلام) نیز آمده است: «لایَقْبَلُ دعا الله دعاء قلب لاه؛ خداوند دعا کسی را که از روی لهو دعا می کند قبول نمی فرماید»

3- آمادگی برای دعا

یکی دیگر از شرایط استجابت دعا، آمادگی دعا کننده و مساعد بودن زمان و مکان برای استجابت دعا است در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) آمده است که خداوند به حضرت موسی فرمود: «یا این عمران هب لی من قلبک الخشوع و من بدنک الخضوع و من عینک الدموع و ادعنی فی ظلم اللَّیل فانک تجدنی قریباً مجیباً؛ ای پسر عمران در تاریکی شب، با قلبی خاشع و جسمی متواضع و چشمی اشکبار مرا بخوان که مرا نزدیک خواهی یافت و دعای تو را مستجاب خواهم کرد»
 و نیز «نوف بکالی» می گوید: در یکی از شب ها امیرالمؤمنین (علیه السلام) را دیدم که برای عبادت از بستر خود خارج شده بود، نگاهی بر ستارگان آسمان افکند و سپس به من فرمود: ای نوف خواب هستی یا بیدار؟ عرض کردم: بیدارم آنگاه فرمود: «یا نوف ان داوود (علیه السلام) قام فی مثل هذه الساعه من اللَّیل فقال: انها لساعه لایدعوا فیها عبد الا استجیب له الا ان یکون عشارا او عریفا او شرطیا او صاحب عرطبه او صاحب کوبه؛ ای نوف! داود (علیه السلام) در چنین ساعتی از خواب برخاست و گفت: این همان ساعتی است که هیچ بنده ای در آن دعا نمی کند جز اینکه مستجاب خواهد شد مگر آنکه مأمور جمع مالیات برای حاکم ظالم، یا جاسوس مخفی او و یا مأمور انتظامی او یا صاحب طنبور وطبال (مطرب) بوده باشد.»
  

همان حضرت در نامه ای که برای فرزندش امام حسن مجتبی (علیه السلام) مرقوم فرمود در مورد آمادگی کامل برای دعا چنین تأکید می فرماید«وابثثه ذات نفسک... فان العطیه علی قدرالنیه؛ هنگامی که حقیقت ذاتت را بر خدا عرضه کردی (با تمام وجود دعا کردی) دعایت مستجاب خواهد شد، چرا که بخشش الهی به مقدار نیت و پاکی دل و آمادگی بنده است.» 

4- دوری از گناه

دوری از گناه نیز یکی دیگر از شرایط استجابت دعا است، چه آنکه بسیاری از گناهان پرده ضخیمی در برابر اجابت دعا می افکنند و مانع از مستجاب شدن آن می شوند، چنانکه در دعای کمیل می خوانیم: «اللهم اغفرلی الذنوب التی تحبس الدعاء؛ خداوند آن گناهانم را که موجب می شود دعایم حبس شده و به اجابت نرسد، بر من ببخش».

مرحوم کلباسی ذیل این جمله از دعای کمیل از حضرت باقر (علیه السلام) روایت می کند که «ان العبد لیسأل الله الحاجه فیکون من شأنها قضائها الی اجل قریب او الی وقت بطی، فیذنبُ العبد المذنب فیقول الله تعالی للملک لاتقض حاجته و احرم ایاها فانه تعرض سخطی و استوجب الحرمان منی؛ بنده از خدا حاجتی را درخواست می کند که از شأن آن برآوردنش به نزدیکی و یا مدتی بعد هست ولی بنده گناه می کند: آنگاه خداوند به فرشته مأمور می فرماید: حاجتش را بر نیار و محرومش ساز، زیرا او متعرض خشم من (از رهگذر ارتکاب گناه) و مستوجب فرمان از ناحیه ی من است» آنگاه از امام صادق (علیه السلام) برخی از گناهانی را که مستوجب محرومیت بنده از استجابت دعا می شمرد، از قبیل سوء نیت و سریره و ترک تصدیق به اجابت دعا و نفاق با برادران دینی و تأخیر نماز از وقتش و عقوق والدین. 

5- پاکی غذا از حرام

پاکی غذا از حرام نیز یکی از شرایط استجابت دعا است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده است: «من احب ان یستجاب دعائه فلیطیب مطعمه و مکسبه؛ هر کس دوست دارد که دعایش مستجاب شود، باید غذا و کسبش را نیکو سازد»
 و نیز از آن حضرت در پاسخ کسی که گفته بود: دوست دارم دعایم مستجاب شود، فرمود: «طهر مأکلک ولاتدخل فی بطنک الحرام ؛ غذایت را پاک کن و غذای حرام به شکمت مریز»
 

و باز از آن حضرت روایت شده که فرموده است: «اطب کسبک تستجاب دعوتک فان الرجل یرفع القمه الی فیه حراماً فما تستجاب له اربعین یوماً؛ کسبت را نیکو ساز تا دعایت مستجاب شود زیرا گاهی آدمی یک لقمه حرام به دهانش می برد تا چهل روز دعایش مستجاب نمی شود.» 

و از امام صادق (علیه السلام) نیز روایت شده که آن حضرت فرموده است: «اذا اراد احدکم ان یستجاب له فلیطیب کسبه و لیخرج من مظالم الناس و ان الله لایرفع الیه دعاء عبد وفی بطنه حرام او عنده مظلمه لاحد من خلقه؛ هرگاه یکی از شما خواست دعایش مستجاب شود، بکوشد که کسبش را حلال و پاک نماید و از مظالم مردم بیرون آید؛ زیرا که دعای بنده پیش خدا بالا برده و مستجاب نمی شود در صورتی که در شکمش حرام یا به گردنش مظلمه ای از مردم باشد»

گفتار چهارم: ‌اثرات و فواید دعا

شاید افرادی پیدا شوند و بگویند دعا اثر و فایده ای ندارد و یا اگر هم داشته باشد به آن صورت ملموس نیست، اما با کمی تأمل و دقت در می یابیم، دعا اثرات فراوان و عمیق دارد.

شهید مطهری می فرماید: «قطع نظر از اجر و پاداشی که برای دعا هست و قطع نظر از اثر استجابتی که بر دعا مترتب است، دعا اگر از حد لقلقه ی زبان بگذرد و دل بر زبان هماهنگی کند و روح انسان به اهتزاز آید، یک روحانیت بسیار عالی دارد، مثل این است که انسان خود را غرق در نور می بیند، شرافت گوهر انسانیت را در آن وقت احساس می کند، آن وقت خوب درک می کند.» 

1- احساس عزت

انسان وقتی از غیر خدا چیزی می خواهد، احساس مذلت می کند و وقتی که از خدا می​خواهد احساس عزت، لذا دعا هم طلب است و هم مطلوب، هم وسیله است و هم غایت، هم مقدمه است و هم نتیجه، اولیاء خدا هیچ چیزی را به اندازه دعا خوش نداشتند، همه خواهش ها و آرزوهای دل خود را با محبوب واقعی در میان گذاشتند و پیش از آن اندازه که به مطلوب های خود اهمیت می دادند، به خود طلب و راز و نیاز اهمیت نمی دادند و هیچ گونه احساس خستگی و ملامت نمی کردند. 

2- عوض در آخرت

دفع بلا، مانع نزول بلا، کفاره گناهان، اگر دعا به اجابت نرسید، عوض آن را در آخرت می​دهند، خیر و برکت در زندگی، ایجاد نورانیت در شخص، خارج شدن از ظلمات و ... وقتی که انسان مشغول راز و نیاز است، از غیر خدا بی نیاز است، وقتی که انسان به وسیله دعا در وادی نور قرار گرفت، نورانی می شود، وقتی که نورانی شد، اطراف خود را نورانی می کند و از ظلمات نجات می یابد به جایی می رسد که مصداق آیه می شود؛
 یعنی خداوند از ظلمات خارج و داخل نور می گرداند و اینجاست که خداوند از او راضی و او هم از خدا راضی است.

عبدالله انصاری می گوید: «الهی گوی بنده من بگذرد از عرش خنده من»، پس ملاحظه می شود که انسان به وسیله دعا، به وادی نور که مختص تبارک و تعالی است می رسد و رضای الهی را کسب می کند که نقطه آمال خیلی ها همانجاست.

3- عاقبت به خیری
انسان اگر توفیق دعا پیدا کند و اثرات آن در زندگی شخصی مترتب گردد، بدون چون و چرا این شخص خوشبخت و عاقبت به خیر خواهد بود، در صورتی که تاریخ اسلام از اول تاکنون پر از افرادی است که در پیشبرد اهداف اسلام زحمات زیادی کشیده اند، اما در آخر کار عاقبت به خیر نشده اند که در جای خود باید بحث شود، بنابراین توفیق دعا کم مطلبی نیست، زیرا از پوچی نجات می دهد.

علی (علیه السلام) می فرماید: «خدایی که درب دعا را برای بنده بازگذاشته درب اجابت را نبسته و ... .»

4- توبه

دعا سبب پشیمانی از نافرمانی ها و وسیله عروض حالت انفعالی و شرمندگی در درون دعا کننده است [زیرا هر چه انسان با خدای خویش انس و الفت گیرد و به او نزدیکتر شود بیشتر خواهد کوشید که در ادای وظایف بندگی و پیروی از فرمان الهی آماده تر باشد و عمل برخلاف رضای او انجام ندهد و از آنچه انجام داده پشیمان گردد] و هر چه دعا و توجه بیشتر باشد حالت ندامت شدیدتر و افزونتر می شود. حصول این حالت خود حقیقت توبه است چه آنکه توبه جز ندامت و شرمندگی چیز دیگری نیست و این توبه وسیله آمرزش هر گناهی است که شخص از ارتکاب آن پشیمان گشته است. 
5- اشعه غیبی

دعا سبب توسعه بینش و معرفت به عظمت مقام ربوبی و تابش اشعه غیبی در دل است که دیده ی دل باز شده، معبود خویش را از مرحله نزدیکتری مشاهده و اوصاف جلال و جمالش را واضح تر و روشن تر دریابد و روشنایی خویش را در اثر نور معرفت احساس نماید. 

6- نجات از پوچی

دعا حالت انس و الفت روح دل با ذات باری تعالی و حصول آرامش و سکون برای نفس است. و نجات یافتن از پوچی، ورود به هدف اعلای زندگی، و احساس والای توحید مطلق است.
 دعا شجاعت بخش تحریک آور به سوی انقلاب، (تحول درونی) عامل پیدایش دوستی و محبت در دلها نسبت به خدا و ... است. 

 گفتار پنجم: شرایط رسیدن به آثار و فوائد دعا

دعا کردن برای فرج امام عصر در بین سایر عبادات دارای جامعیت و فواید زیادی است که عبادات دیگر از چنین ویژگی ای برخوردار نیستند، از این جهت که پاداش فراوان و برکات زیادی به سبب آن حاصل می گردد، لکن باید دانست که رسیدن به تمامی آن فواید و ثواب ها به طور کامل، مطابق آنچه از آیات و روایات معلوم می شود، سه شرط مهم دارد:

شرط اول: ایمان

مقصود از ایمان، یقین قلبی و اقرار زبانی به اصول دین و مذهب است که در سه مطلب خلاصه می شود. اولاً، شناخت و معرفت به خداوند متعال و اعتقاد به وحدانیت او و صفات سلبیه و ثبوتیه که یکی از آنها عدل می باشد. ثانیاً، معرفت و شناخت رسول او یعنی حضرت خاتم الانبیاء و عقیده به خاتمیت آن حضرت و اینکه هرچه ایشان فرموده، حق است که از آن جمله معاد و سایر ضروریات دین است. ثالثاً، معرفت و شناسایی دوازده امام که اول آنها حضرت علی (علیه السلام) و آخر ایشان امام زمان حضرت حجه ابن الحسن العسکری (عجل الله تعالی فرجه الشریف) می باشند و اینکه آن حضرت زنده و غایب است و نخواهد مُرد تا آنکه ظاهر شود و جهان را از عدل و داد پر نماید. پس هرگاه کسی در یکی از این امور شک داشته باشد، مؤمن نیست و هیچ عملی هم از او قبول نمی شود و اگر به این حال بمیرد، اهل نجات نخواهد بود، همچنین است اگر یکی از ضروریات دین را انکار کند.

شرط دوم: تحصیل تقوای واقعی

تقوا به معنای پرهیزکاری است و دارای چهار درجه می باشد، که با تفاوت این درجات ثواب و پاداش و پذیرش اعمال فرد با تقوی نیز متفاوت خواهد شد.

بند اول: درجات تقوا و ثمره هر کدام

درجه اول: اجتناب از گناهان کبیره، اولین درجه تقوا است و آن گناهانی می باشد که در دین اسلام بزرگ شمرده شده است هرگاه شخصی این درجه از تقوا را به دست آورد گناهان صغیره او هم عفو می شود و به ثواب اعمال خیر می رسد و داخل بهشت می شود، دلیل آن هم آیه شریفه است که می فرماید: « إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا؛ اگر از گناهان بزرگی که از آنها نهی می شوید پرهیز کنید گناهان کوچک شما را می پوشانیم و شما را در جایگاه خوبی وارد می سازیم.» 

درجه دوم: این درجه بالاتر از درجه اول است، پرهیز نمودن از تمام گناهان می باشد، روشن است هر کسی این درجه از تقوا را حاصل کند، ثواب عباداتش کامل تر از اولی است تحصیل این دو درجه از تقوا مطابق آیات و روایات رسیده واجب می باشد.

درجه سوم: این درجه که در مرحله بالاتر از دو درجه قبلی است، با ترک مکروهات حاصل می شود، به جهت ترس از ارتکاب کارهای حرام.

درجه چهارم: این درجه که درجه کامل تری از تقوا می باشد، با ترک مباحات حاصل می شود، چنین شخصی مباحات را ترک می کند، ناخواسته مرتکب مکروهات و محرمات نشود.

درجه سوم و چهارم مخصوص مقام مؤمنان کامل است که هر عملی انجام می دهند، مورد رضایت خداوند سبحان می باشد. 
شرط سوم: لزوم تهذیب اخلاق

یکی از شرایط رستگار شدن به ثواب های کامل، تهذیب نفس و پاک نمودن آن از صفات رذیله و ناشایست است؛ یعنی صفات زشتی که در باطن انسان کمین کرده و او را از ساحت قرب الهی دور انداخته اند؛ چون با وجود چنین صفاتی، انسان به مطلوب خود نخواهد رسید حتی بعضی از این صفات آنقدر مؤثر است که شخص را به کلی از ثواب محروم می کنند بلکه باعث زوال ایمان او می شوند، پس هرگاه شخص مؤمن این شرایط را به دست آورد و بر دعا برای وجود مبارک امام زمان مداومت و اهتمام داشته باشد و تعجیل در فرج و ظهور آن حضرت را از خداوند درخواست نماید به تمام برکات و ثواب های گفته خواهد شد می رسد. 

6- گفتار ششم: نقش دعا

آدمی جهت تقرب به خدا و به دست آوردن آرامش روحی، تحصیل مکارم اخلاقی، دوری از معاصی و رذایل و زدودن کدورات روانی، وسوسه های شیطانی، تقویت اراده، نیروی تعقل و فکر و قضای حوائج مادی و معنوی نیاز به دعا و نیایش به درگاه متعال داشته و دارد، لذا بخش وسیعی از تعلیمات انبیاء را عموماً و پیامبر بزرگوار و ائمه معصومین (علیهم السلام) را خصوصاً دعا و نیایش تشکیل می دهد. در دنیای امروز که بیش از نود درصد مردم گرفتار ناراحتی های روحی و عصبی هستند و هر روز میلیون ها جرم و جنایت وحشتناک در جهان واقع می شود و بسیاری از مردم بر اثر اضطراب روحی، ضعف اراده، کمبودها و مشکلات زندگی به مواد مخدر، قرص های خواب آور، الکل، فیلم های مبتذل و نوارهای بدآموز پناه می برند و جمع زیادی از آنها در نیمه راه زندگی از ادامه تحصیل و اشتغال به شغل مناسب و تشکیل عائله بازمانده یا دست به خودکشی می زنند و یا عاطل و باطل به گونه های مختلف، سربار جامعه می شوند.
در چنین شرایطی بیش از هر وقت دیگر به دعا و نیایش نیاز داریم.
 «دیل کارنگی» بعد از ارائه آمار زیاد که حکایت از افزایش وحشتناک جرائم و جنایات در غرب و آمریکا دارد اضافه می کند «اگر مردم دنبال آن آرامشی که در مذهب و دعاهای مذهبی پنهان است می رفتند، بیشتر این خودکشی ها و دیوانگی ها منتفی می شد»

فایده این اعمال، این است که آدمی می تواند به کمک آنها نیروی مختصر را با توسل به نیروی شگرف و بی پایان دیگری تا اندازه زیادی توسعه و قدرت دهد وقتی که مشغول دعا خواندن هستیم، معنیش این است که خود را با نیروی بی پایانی مربوط ساخته ایم که تمام کائنات را می گرداند، ما از آن نیرو استدعا می کنیم که مقداری از وقت خود را صرف حوائج ما نماید، فقط همین تمنا کافی است که مشکلات و کمبود کارمان را برطرف کرده و قدرتمان افزون تر گردد. 



دو جریان تعلیمی مهم در فرهنگ تشیع وجود دارد که باید همیشه مورد توجه و استفاده قرار گیرد این دو جریان یکی دعاست و دیگری زیارت. در برنامه ریزی های تربیتی ائمه طاهرین (علیهم السلام) از مکتب دعا و مکتب زیارت در رساندن شناخت ها و تعلیم ها به مردمان، استفاده های عظیم شده است دعاها و زیارت های مربوط به امام زمان (علیه السلام) نیز از این قاعده مستثنی نیست این ادعیه و زیارات از دو جهت می توانند برای دعا کنندگان و منتظران حضرت مهدی (علیه السلام) اثرات تربیتی داشته باشد.

الف) از آن جهت که دعا کردن برای امام عصر به طور کلی اثرات تربیتی خاصی بر دعاکننده دارد (اثرات تربیتی فعل دعا)

ب) دیگر از آن جهت که در خلال جمله های ادعیه و زیارات، تعالیم سازنده ی تربیتی و دینی بسیار آمده است به عبارت دیگر در محتوای ادعیه و زیارات نکات تربیتی و اخلاقی فراوانی وجود دارد امامان ما چنین خواسته اند که منتظران و شیعیان به هنگام خواندن دعاها و زیارت ها به آن دستورات و نکات توجه کنند و از آن تعالیم ناب بهره مند گردند در این فصل آثار تربیتی دعا برای امام عصر (علیه السلام) (آثار تربیتی فعل دعا) بررسی می گردد خواندن دعاهای مربوط به امام عصر در یک نگاه کلی و بدون در نظر گرفتن محتوای آن (فعل دعا).
تعالیم سازنده تربیتی و دینی که در خلال جمله های ادعیه و زیارات وجود دارند بسیارند و می توانند دعاکنندگان را از این تعالیم ناب بهره مند سازند علت بیان نکات تربیتی در قالب دعا این است که ائمه اطهار(علیهم السلام) در یک جو سیاسی و خفقانی که حکومت های غاصب خلافت اولیای الهی آن را تأسیس کرده بودند و مانع از به وجود آمدن حکومت عدل علوی بودند می زیستند به همین جهت ائمه معصومین فرصت بیان اسرار الهی را برای عموم نداشتند زیرا طغیان گران و ستمگران اموی و عباسی از این کار جلوگیری می کردند لذا امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) می فرماید: «رسول گرامی اسلام را رازی بود که جز افراد اندکی از آن آگاهی نداشتند... اگر طغیان گران این امت نبودند هر آینه آن راز را فاش کرده و منتشر می نمودند.»
 بنابراین امامان ما اسرار و رازها را برای مردم بیان نکردند و آنها را جز برای اندکی از نقباء و مهتران و برترین دوستان خود افشاء ننمودند به این جهت حضرات معصومین بسیاری از اسرار و حقایق معنوی را تحت عنوان دعا و مناجات بیان کردند اهل بیت (علیهم السلام) نه تنها اسراری را که به خاطر جو سیاسی و فکری مردم نمی توانستند صریحاً بیان کنند و آن را در قالب دعاها و زیارات بیان کردند که با رجوع و تحقیق در میان دعاها و ... این حقیقت به خوبی روشن و آشکار است که آنها گذشته از اسرار و حقایق و معارف بلند پایه مطالب بیشماری را از مسائلی که در زندگی انسان ها دارای نقش اساسی و حیاتی است بیان نموده اند و به جامعه بشریت بهترین درس زندگی را آموخته اند دقت در دعاهای اهل بیت این حقیقت را روشن خواهد ساخت. 
 
گفتار اول: آثار کلی تربیتی (فعل دعا)
الف) نقش دعا در باور به مهدی موعود

1- ولایت پذیری (تولی)

ولایت به کسر واو به معنای نصرت است اما ولایت به فتح واو به معنای صاحب اختیاری است و گفته شده است که معنی هر دو یکی است و حقیقت آن همان صاحب اختیاری است. پذیرش ولایت یا تولی در اصطلاح قرآنی عبارت از دوستی و ولایت با اهل ایمان و همدلی و همراهی با آنان است، هر چند در قرآن کریم تولی به صورت عام گفته می شود، اما با توجه به مصادیقی که در مورد اهل تولی وجود دارد و آیات قرآن در شأن آنان نازل شده است در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت تولی به معنای خاص آن، اعلام دوستی و پذیرش ولایت برگزیدگان الهی و به دنبال آن اعلام انزجار و بیزاری از دشمنان آنان است، به بیان دیگر تولی عبارت است از اخذ اهل بیت عصمت و طهارت به ولایت و رهبری دینی و سیاسی و اجتماعی. 
 اصل ولایت و امامت از اصول مهم اسلامی و رکن اساسی مکتب تشیع است و اعتقاد به ضرورت وجود حجت خدا و امام معصوم در هر عصر و زمان از مهم ترین نقاط متمایز مکتب اسلام با سایر مکاتب است پذیرش ولایت معصومین (علیهم السلام) از دیدگاه شیعه و تسلیم در برابر امام و حجت زمان بهترین فضیلت و شرط قبولی همه اعمال عبادی است؛ اینکه می بینیم در روایت های متعددی امامان ما شیعیان خود را به تجدید عهد و بیعت با امام زمان خود سفارش کرده و از آنها خواسته اند آغاز هر روز و حتی بعد از هر نماز واجب دعای عهد بخوانند، همه نشان از اهمیت پیوند دائمی شیعیان با مقام عظمای ولایت و حجت خدا دارد.

امام صادق (علیه السلام) می فرماید: «بر انجام واجبات صبر کنید و با دشمنانتان پایداری کنید و پیوند خود را با امام منتظران مستحکم نمایید. »
 دعا در حق امام عصر در زمان غیبت نوعی اعلام پذیرش ولایت و امامت آخرین امام از سلسله ی امامان شیعه است دعاهای مربوط به امام عصر موجب می شود که ارتباط شیعیان با امامشان اگرچه به صورت قلبی و معنوی حفظ شود و آنها از فیض وجود امام خود برخوردار شوند.

2- مودت اهل بیت (علیهم السلام) به ویژه مودت امام عصر (علیه السلام)

خواندن دعاهای مربوط به امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مودت اهل بیت و به ویژه امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) را در قلب دعاکنندگان تقویت می نماید. منظور از مودت همان محبت قلبی است با همه آثار ظاهری که دارد و نشانه محبت قلبی می باشد. مودت اهل بیت یکی از فرایض اسلامی است بر مودت و محبت اهل بیت پیامبر در قرآن و روایات اسلامی تأکید فراوان شده است و این تنها بدان جهت نیست که آنها ذریه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)  از نسل او هستند، بلکه از آن جهت است که آنان دارای فضایل و کمالات و به عبارت دیگر جامع همه صفات کمال و جمالند و به تعبیر دیگر مظهر صفات جمال و جلال الهی هستند، لذا در حقیقت دوست داشتن آنان به آن جامعیت، محبت به خوبی هاست. پس می توان نتیجه گرفت که از نظر تربیتی محبت به خوبان انسان را به خوبی سوق می دهد. برقراری ارتباط عاطفی به ائمه اطهار(علیهم السلام) انسان را از لغزش ها و آسیب ها حفظ می نماید. 

در قرآن کریم پاداش هدایت گری و ارشاد مرد از سوی اهل بیت (علیهم السلام) مودت و دوستی آنان قرار داده شده است. خواندن ادعیه و زیارات مربوط به امام عصر سبب می شود که دعا کننده بیشتر با جایگاه و مقام آن حضرت آشنا گردد و زمینه های عمق بخشیدن به مودت امام (علیه السلام) در او فراهم شود. خواندن دعا نوعی پیوند و ارتباط قلبی با امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است و انسان را دلباخته آن وجود شریف می گرداند، در واقع عشق و محبت امام عصر در قالب دعاها و زیارت ها تبلور می یابد، دعا کننده از طریق دعا خوبی ها را برای محبوب خویش می خواهد و این عاطفه سرشار است که می تواند به گام های ما توان دهد و آن را در راه خدا همراه با ثبات و استواری به حرکت و جریان بیندازد. صاحب مکیال المکارم می فرماید: «عشق و محبت صمیمانه به اهل بیت یک ضرورت است و دوستی ایشان بخشی از ایمان و شرط قبولی اعمال است.»
 دعا کردن برای فرج امام زمان در حقیقت محبت به خدا و رسول و ولی اوست. 

3-  تواضع و مبارزه با کبر در مقابل خدا و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

کبر و روح برتری طلبی و غرور بی جا عامل مهم دعا نکردن و عدم درخواست شخص از خداوند متعال می باشد تا آنجا که خود را بالاتر از آن می داند که در مقابل خداوند سر بر خاک نهد و با خاکساری و با دست های باز از او چیزی بخواهد شخص متکبر خود را بالاتر از آن می داند که خواهش و تمنا کند یک فرد متکبر نمی تواند درخواست کننده، سائل و دعا کننده باشد تکبر به هیچ عنوان با دعا قابل جمع نیست هنگامی که شخص دعا می کند و با تضرع و زاری حاجت خود را می طلبد روحیه تواضع را در خود تقویت می نماید و با تکبر و برتری طلبی مبارزه می کند تکبر اولین گناهی است که به درگاه خداوند انجام شد امام سجاد (علیه السلام) می فرماید: «اول گناهی که بدان نافرمانی شد کبر است همان معصیت ابلیس هنگامی که سرباز زد و استکبار ورزید و او از کافرین بود.»

تکبر ریشه تمام مفاسد و تمام گناهان دیگر است و در مقابل تکبر تواضع قرار دارد تواضع به معنای این است که شخص پیش خودش نسبت به غیر، حقیر باشد و تکبر یعنی اینکه شخص در پیش خود نسبت به دیگری بزرگ جلوه کند و دیگری را نسبت به خود حقیر بداند با این چند فرق بین تکبر و عجب معلوم می گردد، زیرا که عجب آن است که شخص در نظر خودش از لحاظ جمال و کمال یا اعمال یا نسب یا همه اینها پسندیده و خوب باشد، در صورتی که تکبر آن است که نسبت به دیگری خود را برتر و بهتر بداند، تکبر از جهل سرچشمه می گیرد که شخص بدی های خود و خوبی های دیگران را نشناسد و یا از آن ها غفلت بورزد.
 و در مذمت تکبر آیات و روایات بسیاری وارد شده است.

امام صادق (علیه السلام) می فرماید: «ریشه های کفر 3 چیز است: حرص، تکبر، حسد.»

امام باقر (علیه السلام) می فرماید: «کبر ردای الهی است و متکبر در آن با خداوند کشمکش دارد.»

دعا نوعی عبادت و خضوع و بندگی است یکی از اسرار دعا این است که انسان در برابر معبود خویش با خواهش، تواضع و احساس ناچیز بودن همراه می شود، دعا کننده با درخواست بخشش گناهان با امید به رحمت و عنایت پروردگار، بیچارگی خویش را عرضه می دارد. انسان هنگام دعا به ضعف و نیازمندی خویش پی می برد و در نتیجه خودخواهی را از خویش دور می کند و به خداوند نزدیک تر می شود.

روزی پیامبر به اصحابش فرمود: ؟«چه شده که در شما حلاوت عبادت نمی بینیم. عرض کردند: حلاوت عبادت چیست؟ فرمود تواضع.»

امام باقر (علیه السلام) می فرماید: «در نزد خداوند کسی مبغوض تر از آنکه از عبادتش تکبر می ورزد و از آنچه نزد او درخواست نمی کند نمی تواند باشد.»

پس یکی از اهداف تربیتی دعا، میراندن روح کبر در انسان است و اینجاست که دیر اجابت شدن دعای بنده معنی پیدا می کند. دیر اجابت شدن دعا، مایه زاری و خواهش و تمنای بیشتر است و  وجود او را در مقابل کبر و غرور مقاوم تر می سازد، از طرفی دعا برای فرج حضرت صاحب الزمان نیز خود از اقسام تواضع است.

صاحب مکیال المکارم می فرماید: «دعای مردم برای بزرگان و علما غالباً دعا در حق ایشان برای احترام و تجلیل و تواضع است.» 
 و در جای دیگر می فرماید: «آیا کسی که از آن جناب عظیم تر و گرامی تر و برجسته تر و مسن تر و عالم تر و با فضیلت تر و زیباتر می شناسید؟» پس همان طور که دعا برای بزرگان در محضر ایشان تعظیم و تواضع نسبت به آن است، همچنین دعا برای بزرگ بزرگان و اشرف شریفان این زمان، حضرت صاحب الزمان، تعظیم و فروتنی و تواضع نسبت به آن جناب است. 

4- امیدواری

دعا برای امام عصر روحیه امیدواری را در انسان زنده می دارد و افرادی امیدوار تربیت می نماید، ما انسان ها منتظر تحقق ارزش ها هستیم ولی به طور فردی و به طور نوعی نمی توانیم این ارزش ها را تحقق بخشیم، در چنین شرایطی ممکن است احساس یأس و ناامیدی به انسان دست دهد. دعا برای مهدی موعود پیام امید است و به بشر سرخورده امید می بخشد و می گوید روزی یک مرد الهی خواهد آمد و تمامی ارزش ها را محقق خواهد ساخت. دعا کننده نگرشی مثبت به آینده جهان دارد و روحیه امیدواری در او تقویت می گردد اگر ما بر این باور باشیم که جهان آینده به دست نااهلان اداره خواهد شد، احساس خطر و ناامیدی به ما دست خواهد داد، باور به این حقیقت که بالاخره جهان طعم خوش عدالت و معنویت را خواهد چشید و ریشه هر چه دروغ و ستم و تباهی است از زمین برکنده خواهد شد، امیدواری را در انسان تقویت می نماید. بنابراین اعتقاد به مصلح جهانی از نظر روانی برای بشر ارزشی بس عظیم و فراوان دارد؛ زیرا اگر یأس و ناامیدی در فردی زنده شود سعادت و خوشبختی فرد در معرض سقوط حتمی است. یأس و بدبینی نظام زندگی را از هم می پاشد و آثار زهرآگینی برای بشر به بار می آورد، در مقابل امید نه تنها میل شخصی را برای انجام کار، بلکه توانایی او را نیز در انجام کار زیاد می کند. 

امام علی (علیه السلام) می فرماید: «منتظر فرج باشید و از رحمت خداوند ناامید نشوید به درستی که خوشایندترین اعمال نزد خداوند صاحب عزت و جلال انتظار فرج است.» 
 دین مبین اسلام با توجه به اینکه امید به آینده یک گرایش فطری و جوهره زندگی انسان هاست تلاش نموده که این گرایش را توسعه و تعمیق بخشد.

5- صبر و شکیبایی
یکی از آثار تربیتی دعا برای امام عصر، صبر و شکیبایی است. صبر بر گرفتاری ها و برخوردها و آزار و امتحان از دیگر آثار تربیتی است که دعا کننده به آن دست می یابد، هنگامی که دعا کنندگان برای سلامتی و ظهور امام خویش دعا می کنند، امید آمدن امام منتظر باعث تسلی خاطر دعاکنندگان منتظر می گردد و صبر را برای آنها به ارمغان می آورد، به حصول چنین صبری در روایات ائمه معصومین (علیهم السلام) تأکید و از آن به نیکی یاد شده است. 

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: «چشم به راه فرج داشتن با صبر و بردباری عبادت است.» 
 امام صادق (علیه السلام) می فرماید: «از دین امامان است پرهیزکاری و انتظار فرج با صبر و شکیبایی.»
 امام صادق (علیه السلام) از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت کرده است که: «آن حضرت به اصحاب خویش فرمود: پس از شما مردمی خواهند آمد که به یک تن از آنان اجر پنجاه تن از شما خواهند داد. اصحاب گفتند: ای پیامبر ما در جنگ های بدر و اُحد و حنین با تو بوده ایم درباره ما آیاتی نازل شده است، این چگونه خواهد بود. پیامبر اکرم فرمود: شما اگر در شرایطی که آنان قرار می گیرند، قرار بگیرید، آن تحمل و شکیبایی را که آنان دارند، نخواهید داشت.»
 منتظران اگر چه در دوران غیبت آزار و اذیت فراوان می بینند و دچار مصائب و مشکلات فراوان می گردند اما هنگامی که برای ظهور فرج امام خویش دعا می کنند، امید به برچیده شدن ریشه اهریمنان و سقوط ظلم کنندگان در آنها زنده می گردد و صبورانه مصائب و مشقت ها را تحمل می نمایند.

6- انتظار
دعا برای امام عصر موجب تقویت انتظار در دعا کننده می گردد. کسی که برای فرج مولای خویش دعا کند و یا از طریق زیارت با امام خویش ارتباط معنوی ایجاد می کند آیا می توان گفت که منتظر ظهور امامش نیست؟ انتظار حالتی است نفسانی که آمادگی آنچه انتظارش را می کشیم از آن به دست می آید، هر چه انسان نسبت به منتظر عشق بیشتری داشته باشد، دیر آمدن او برایش سخت تر و دردناک تر می گردد؛ تا آنجا که سختی ها و مشکلات در راه رسیدن به محبوب را حس نمی کند. این آمادگی و انتظار و عشق به منتظر با مداومت در دعا برای فرج امام زمان و تأمل در معانی عمیق آن شدت بیشتری می یابد. انتظار به این معناست که انسان چشم به راه روزی باشد که هدف نهایی خدا برآورده شود و انسان ها از زندگی عادلانه کامل تحت رهبری و زعامت امام معصوم حضرت حجت ابن الحسن العسکری برخوردار شوند. کسی که دعا کننده و منتظر ظهور فرج است، انتظار در تمام اعمال و رفتار ظاهری او تجلی پیدا می کند و سعی می کند صفات ناشایست را از خود دور نماید تا اگر زمان ظهور را درک نمود، مورد عنایت و احسان ایشان قرار گیرد و آن حضرت از او خشنود باشد.

امام صادق (علیه السلام) می فرماید: «هر کس دوست می دارد که از یاران امام زمان باشد، باید انتظار ظهور آن حضرت را بکشد و عمل او بر اساس پرهیزکاری و تقوا باشد و خود را به صفات خوب و اخلاق پسندیده آراسته گرداند در حالی که منتظر ظهور آن حضرت است، چنین کسی اگر از دنیا برود و ظهور حضرت قائم بعد از او واقع شود، ثواب کسی را دارد که زمان حضور آن جناب را درک می نماید و از یاران و اصحاب او می باشد، پس در پرهیزکاری و تقوا بکوشید و منتظر ظهور امام زمان باشید.» انتظار فرج در شیعیان منتظر، امید به آینده را ایجاد خواهد کرد و این امید نقش مهمی در تلاش و کوشش دارد اگر کسی به آینده امیدوار باشد و بداند که دیر یا زود روزی حکومت زمین به دست صالحان خواهد افتاد و امور جامعه اصلاح خواهد شد و ظلم و ستم از میان خواهد رفت و حق جایگزین آن خواهد شد، برای رسیدن به چنین جامعه ای تلاش می نماید. آری؛ اگر امید به آینده و انتظار از جامعه ای رخت بر بندد، زندگی دیگر مفهومی نخواهد داشت، حرکت و انتظار در کنار هم بوده و از هم جدا نمی شوند. انتظار علت حرکت و تحرک بخش آن است. 
باور به این حقیقت که بالاخره جهان طعم خوش عدالت و مهدویت را خواهد چشید و ریشه دروغ و تباهی و ستم از ریشه برکنده خواهد شد. سعی و تلاش فراگیر فردی و اجتماعی را در حوزه های مختلف فرهنگی اجتماعی – اقتصادی- سیاسی و نظامی را به همراه خواهد داشت و پویایی و سازندگی ارمغان و دست آورد این انتظار است. 
 منتظران قائم در طول غیبت امام علی رغم همه مشکلات و مصائب و فشارها به دلیل همین امید و اعتقاد سنگر مبارزه را رها نکرده و مستمراً به تلاش خود ادامه داده اند، چنین منتظرانی می توانند زمینه را برای فرج فراهم سازند و در انجام تکالیف خود بکوشند و تقوا و پارسایی را پیشه خود سازند و روز به روز در راه اصلاح خود و جامعه کوشش و تلاش نمایند. آری، غیبت جریانی بسیار عمیق و انتظار جریانی بسیار سازنده و مهم است، باید توجه داشت سازندگی و پویایی زمانی مفهوم واقعی خود را به درستی می یابد که منجی موعود تنها به عنوان انسان برتری که زمین را پر از عدالت می سازد و انسان ها را از بند رهایی می بخشد، مطرح نباشد بلکه او به عنوان تداوم بخش رسالت انبیاء وارث اولیاء الهی و در یک کلام حجت خدا بر روی زمین مطرح باشد، حجتی که شاهد و ناظر بر اعمال ماست. بنابراین نقش او در لحظه لحظه زندگی فردی و اجتماعی ساکنان زمین مؤثر است. 

7- ذکر

دوران غیبت امام عصر (علیه السلام) دوران مشکلات و مصائب و حوادث و همچنین دوران هجوم فتنه ها و وسوسه ها است این مصائب و مشکلات و همچنین فتنه ها و وسوسه ها دل را می لرزاند و غفلت را در انسان می پروراند و کسی از این امر مستثنی نیست زیرا این مشکلات و فتنه ها و وسوسه ها وجود دارد بنابراین انسان باید طوری تربیت گردد که با ذکر و هوشیاری انس بگیرد و از این قوت روح و کلید حیات قلب و نور و شفای دل مدد جوید. 
 خواندن دعاهای مربوط به امام عصر یکی از مصادیق ذکر است و سبب می شود انسان همیشه یاد خدا و امام زمانش را فراموش نکند، ذکر در لغت به معنای یاد کردن است خواه به زبان باشد یا با قلب یا هر دو. در تربیت اسلامی در هجوم فتنه ها و وسوسه ها ذکر و یادآوری و هوشیاری و حلاوت عبادت، انسان را از غفلت رهایی می بخشد در هجوم این وسوسه ها و فتنه ها با ذکر می توان به ارزش ها پی برد و به جای غفلت به بصیرت رسید یاد خدا و ولیش در دعا نورانیت قلب و فکر را به همراه می آورد و انسان را از غفلت می رهاند.

8- شکر

یکی از آثار تربیتی دعا برای فرج امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شکر است در مفهوم شکر گفته شده شکر آن است که در اثر نعمت خدا بر زبان بنده اش آشکار شود به عنوان ستایش و اعتراف به نعمت و بر قلبش به صورت مشاهده نعمت و بر اعضاء و جوارح به صورت فرمانبرداری و طاعت. 
 ارکان 3 گانه شکر عبارتند از شناخت نعمت و منعم (معرفت) حالت شادی از نعمت که تواضع و خضوع را به همراه دارد (حال) پرداختن به کار مورد علاقه صاحب نعمت (عمل) پس مرتبه اول شکر این است که اولاً؛ انسان نعمت هایی را که از آن برخوردار است بشناسد ثانیاً؛ بداند که این نعمت ها از طرف خداوند است. مرتبه دوم شکر، اقرار به زبان است و بازگو کردن نعمت های خداوند هر چه معرفت نسبت به نعمت های خداوند بیشتر باشد، زمینه برای شکر زبانی هم فراهم تر است. مرتبه سوم شکر، شکر بدنی است و آن اهتمام به اطاعت خدا و عبادت است. 

امام صادق (علیه السلام) می فرماید: «شکرانه نعمت دوری از محرمات است و تمام شکر آن است که کسی بگوید الحمدالله رب العالمین»
 با توجه به این حدیث اصل شکر با دوری از محرمات حاصل می شود، یکی از نعمات خداوند که شکرش بر ما واجب است، وجود حضرت صاحب الزمان است. امام ارزنده ترین نعمتی است که مایه رستگاری ما در رسیدن به درجات والا و نعمت های جاودانه اخروی است. امیرالمؤمنین (علیه السلام) در تفسیر آیه «آیا ندیدی آنان نعمت الهی را به کفر مبدل ساختند» 
 فرمود: ما آن نعمت هستیم که خداوند بر بندگانش عنایت فرموده و به سبب ما رستگار شوند آنان که رستگار می شوند در روز قیامت.
 امام موسی بن جعفر نیز در تفسیر آیه 20 سوره لقمان؛ خداوند نعمت های ظاهر و باطن را بر شما عنایت کرد و فرمود نعمت ظاهر امام ظاهر و نعمت باطن امام غایب است. راوی گوید پرسیدم آیا از امامان کسی هست که غایب شود. فرمودند: آری، شخص او از دیدگان مردم غایب می گردد، ولی یادش از دل های مؤمنین پوشیده نمی ماند و او دوازدهمین تن از ماست. 
 پس وجود امام عصر از مهم ترین نعمات الهی است و باید بیشترین کوشش را در ادای شکر این نعمت عظیم بنماییم. یکی از راه های شکر این نعمت بزرگ الهی، اهتمام به دعای خالصانه برای آن حضرت و تعجیل در فرج ایشان است. 
 دعا کنندگان با دعا کردن در حق آن حضرت و درخواست تعجیل فرج آن حضرت، شکر این نعمت بزرگ الهی را به جای می آورند و فضیلت اخلاقی شکر را در خود تقویت می نمایند.

9- نیکی به دیگران

یکی از آثار تربیتی که دعا برای فرج امام عصر برای ما به ارمغان می آورد، فضیلت نیکی به دیگران است. دعا از بهترین انواع نیکی است، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرماید: «هر کس نسبت به  شما نیکی کرد به او پاداش دهید اگر پاداشی نداشتید در حق او دعا کنید تا از خود بدانید که نیکی او را پاداش داده اید. »
 دعا در حق دیگران از مصادیق نیکی به آنهاست و دعاکنندگان با دعا کردن در حق مولایمان صاحب الزمان این فضیلت اخلاقی را در خود ایجاد و تقویت می نمایند. گذشته از این نیکی به مولایمان صاحب الزمان نوعی نیکی به والدین نیز محسوب می شود. 

امام رضا (علیه السلام) می فرماید: «امام همدم و رفیق و پدر مهربان برادر برابر مادر دلسوز به کودک و پناه بندگان خدا در گرفتاری سخت است. »
 باید باور داشت که محبت امام عصر به ما افزون از محبتی است که یک پدر دلسوز و یک مادر مهربان نسبت به فرزند خود دارند، باید این نعمت بزرگ الهی را قدر دانست و آن را پاس داشت. آیت الله سیدمحمدتقی موسوی اصفهانی در کتاب مکیال المکارم می نویسد: امام پدر حقیقی تمام مردم است پس هر که بر او ظلم کند، عاق پدر حقیقی گشته و هر که به او نیکی کند، به تمام آنچه بر نیکی به پدر ظاهری مترتب است رستگار می شود. تردیدی نیست که والد حقیقی حقش عظیم تر و مقامش والاتر از پدر ظاهری نسبی انسان است و شایسته تر است که به او احسان گردد. 
 در حدیث طولانی از امام (علیه السلام) روایت شده است که فرمود: البته حق ما بر شما عظیم تر است از حق پدر و مادری که از آنها متولد شده اید، که ما شما را از آتش به سوی خانه آرام و جاویدان نجات می دهیم. حضرت زهرا (سلام الله علیها) به یکی از زن ها فرمود: دو پدر دین خود محمد و علی را خشنود بدار با خشم و ناامیدی والدین نسبیت اما والدین نسبیت را با خشم ابوین دینت خشنود مکن که اگر ابوین نسبی تو ناخشنود گردند، محمد و علی آنها را با ثواب یک جزء از میلیون جزء از ثواب یک سال عبادتشان راضی و خشنود خواهند کرد، اگر ابوین دینت ناخشنود شوند، پدر و مادر نسبی تو نمی توانند آنها را راضی کنند، چون ثواب اهل دنیا نیز با خشم ایشان یکسان نیست. 
 از احادیث فوق مشخص می شود که نیکی به ائمه اطهار(علیهم السلام) فضیلتی به مراتب بالاتر و برتر از نیکی به پدر و مادر است. دعا برای امام عصر دعا برای پدر حقیقی ماست و منتظران با دعا در حق ایشان به پدر حقیقی خود نیکی می کنند. دعا برای امام عصر پیام آور نیکی در حق دیگری و نیکی به والدین است و منتظران را به گونه ای با این فضائل آشنا می کند.

10-  ادای حقوق برادر دینی

ادای حقوق دیگران از بدیهی ترین ارزش های اجتماعی است. ادای حق کسی که بر ما حقی دارد و نیک رفتاری با کسی که به ما احسان کرده است، از لازم ترین و سزاوارترین کارهاست. امام صادق (علیه السلام) می فرماید: «خداوند به چیزی بهتر از ادای حق مؤمن عبادت نشده است.»
 امام علی (علیه السلام) می فرماید: «ادای حقوق برادران دینی بهترین اعمال متقین است.»
 کسی که بیش از همه مردم در حق ما نیکی می نماید، عزیزی است که خدا شناخت وی را کمال دینداری و عقیده به او را اوج یقین و انتظار قیام او را والاترین کردار ما و دیدارش را والاترین آرزوی ما قرار داده است؛ یعنی صاحب الزمان که خداوند فرجش را نزدیک گرداند از طرفی از جمله حقوق مؤمن بر مؤمن دیگر دعا کردن برای اوست. 
 پس منتظران با دعا کردن برای آن حضرت و تعجیل در فرج ایشان، در واقع ذره​ای از حقوق فراوان ایشان را ادا می نمایند و دانستن این امر، موجب می شود که منتظران خود را به این فضیلت بزرگ پایبند سازند.

ب) آثار اخروی دعا برای فرج امام زمان (عج) از منظر روایات
1- قرار گرفتن در درجه امیرالمؤمنین (علیه السلام)

دعا کننده برای تعجیل فرج و ظهور مولی صاحب الزمان روز قیامت همراه امیرالمؤمنین در درجه اش خواهد بود. روایتی از امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) که فرمودند قائم ما را غیبتی است که مدتش طول می کشد، گویی شیعه را می بینیم که در دوران غیبت او بسان گوسفندی که دنبال چراگاه می گردد، دنبال چراگاهند اما آن را نمی یابند، توجه کنید که هر یک از آنان بر دین خود ثابت بماند و دلش بر اثر طول غیبت امامش قساوت نگیرد، روز قیامت با من در درجه ام خواهد بود، سپس فرمود به درستی که چون قائم ما به پا خیزد، برای احدی در گردنش بیعتی نخواهد بود به همین جهت ولادتش مخفیانه انجام می گیرد و خودش از انظار غایب می شود، پس دعا برای آن حضرت سبب آن است که دعا کننده در درجه امیرالمؤمنین باشد چون سبب ثابت ماندن ایمان در زمان غیبت صاحب الزمان است. 

2- محشور شدن در زمره امامان

دعا برای مولایمان صاحب الزمان از اقسام یاری آن جناب به وسیله زبان است، چنان که در حدیث شریف نبوی که حضرت سیدالشهدا شب عاشورا برای اصحاب خود بیان فرمود، به تحقیق که جدم خبرم داد که فرزندم حسین در تَف کربلا غریب، تنها و تشنه کشته خواهد شد پس هر که او را یاری کند، مرا یاری کرده و فرزندش قائم را یاری کرده و هر کس به زبانش ما را یاری نماید، روز قیامت در حزب ما خواهد بود. 

3- ثواب گرامیداشت و اداء حق عالم

دعا کردن تجلیل و احترام و نوعی گرامی داشت است، چنان که در بحار از امام صادق (علیه السلام) روایت است که فرمود: «هرکس فقیه مسلمانی را گرامی بدارد، روز قیامت در حالی خدای تعالی را ملاقات خواهد کرد که از او راضی باشد.»
 و نیز در بیان حق عالم از امیرالمؤمنین (علیه السلام) است که فرمود: «باید که در حضور و غیاب احترام او حفظ شود و حق او شناخته گردد که عالم از روزه داری که شب ها را به عبادت به سر برد و در راه خدا جهاد کند، اجرش بیشتر است.»
 پوشیده نیست که مولایمان صاحب الزمان، کامل ترین مصادیق این عنوان بلکه عالم حقیقی است. در خصال از حضرت امام صادق (علیه السلام) آمده که فرمود: «مردم بر سه گونه اند: عالم، متعلم و خاشاک، پس ما علماییم و شیعیانمان متعلمند و سایر مردم خاشاک می باشند.»
چون دعا کردن حفظ حرمت آن حضرت است در حضور و غیاب بر مؤمن لازم است که به آن اهتمام ورزد؛ زیرا که آن جناب از دیدگان غایب و نزد اهل بیتش حاضر است.

4- ثواب شهادت زیر پرچم حضرت قائم

روایتی است که در مجمع البیان از حارث بن المغیره آمده که گفت: در محضر ابوجعفر باقر (علیه السلام) بودیم. فرمود: آن که از شما این امر را شناخته و منتظر آن باشد و خوبی را در آن ببیند، مانند کسی است که به خدا قسم در رکاب قائم آل محمد با شمشیر خود جهاد کرده باشد. سپس فرمود: بلکه والله مثل کسی است که در خدمت رسول خدا با شمشیرش جهاد کرده باشد و بار سوم فرمود بلکه به خدا قسم همچون کسی است که در خیمه رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) شهید شده باشد. 
 دعا کننده برای تعجیل فرج مولی صاحب الزمان از جمله مصادیق این عنوان است، چون از آثار انتظار دعا کردن به زبان می باشد و نیز از حسن بن ابی حمزه از پدرش ابوحمزه است که گفت به حضرت صادق (علیه السلام) عرضه داشتم فدایت شوم سنّم بالا رفته و استخوانم سست گشته و مرگم نزدیک شده است و می ترسم پیش از آنکه این امر (حکومت شما) را دریابم مرگم فرا رسد، فرمود: ای ابوحمزه هر که به ما ایمان آورد و حدیث ما را تصدیق کند و به انتظار ما بنشیند، مانند کسی است که زیر پرچم قائم کشته شود بلکه به خدا سوگند زیر پرچم رسول خدا به شهادت رسد.
 پوشیده نیست که هر کس با نیت پاک برای تعجیل ظهور مولایش دعا کند و نصرت حضرتش را بر دشمنان خواستار باشد مصداق این عنوان خواهد بود.

5-  هدایت به نور قرآن

دعا برای حضرت قائم موجب فزونی اشراق انوار الهی در دل می گردد و چون زمین دل به نور پروردگارش روشن و درخشان شود، انسان به نور کلام مجید خداوند هدایت و راهنمایی گردد، به طوری که به راه دیگری نرود و از قرآن چیزهایی خواهد فهمید، که دیگران نمی فهمند و قرآن بر دردهای دلش شفا و رحمت خواهد بود. شکی نیست که هر قدر ایمان کامل تر و تمام تر باشد، استفاده شخص از قرآن و بهره وری اش از آثار آن بیشتر و بهتر است، همان طور که اگر کسی مزاجش سالم تر باشد، از غذاهای لذیذ و خوشمزه بهره مند می شود و لذت می برد ولی اگر مزاجش فاسد باشد نه تنها از آنها لذت نمی برد بلکه برای بدنش زیانبار و اذیت کننده نیز هست تا وقتی که خودش را معالجه نماید و آن را مداوا کند و ریشه بیماری را از بدنش بیرون برد پس هر چه سوء مزاج کم شود آثار غذاهای پاکیزه و لذیذ و منافع آنها در بدن ظاهر می شود دل نیز همین طور است اگر مهر شک و زنگار به وسیله نور ایمان از آن برداشته شود آثار هدایت قرآن در آن آشکار می گردد و هر قدر که ایمان کامل تر شود صاحبش بینش و علم و انتفاع و هدایت بیشتری یابد اهتمام در دعا برای مولایمان حضرت صاحب الزمان از اموری است که مایه کمال ایمان است پس هدایت شدن کامل به قرآن بر آن مترتب می باشد.

6- وسیله تأیید خداوند در عبادت

مداومت در دعا برای مولایمان صاحب الزمان سبب می شود که خداوند متعال انسان را در عبادت تأیید می نماید دعا از مهم ترین اقسام عبادت می باشد و شکی نیست که ارزنده ترین و عظیم ترین انواع دعا آن است که برای کسی باشد که خداوند حقش را بر تمام خلایق واجب ساخته و به برکت وجود او فیض به همه موجودات رسیده است مواظبت و مداومت در دعا برای مولایمان صاحب الزمان و درخواست فرج و ظهور آن حضرت از خداوند موجب حصول این فایده عظیم می گردد بنابراین بر اهل ایمان لازم است که در هر زمان و مکان به این امر اهتمام ورزند. 

7- مشمول دعای رسول خدا

در احتجاج آمده که رسول اکرم پس از یاد کردن ائمه اطهار(علیهم السلام) دست های خود را به دعا برداشت و گفت خدایا دوست بدار هر کس خلفای مرا دوست بدارد و ولای امامان امتم را پس از من داشته باشد و دشمن بدار هر آن که با آنها دشمنی کند و هر که آنها را یاری کند یاری اش کن و هر کس خواریشان را بخواهد خوارش گردان... بدون شک دعا برای مولایمان صاحب الزمان موالات و یاری آن حضرت و تمام امامان بر حق است و چنین کسی مشمول دعای خیر رسول خدا می شود. 
8- تمسک به ثقلین

دعا برای تعجیل ظهور حضرت صاحب الزمان تمسک به ثقلین است دو گوهر گرانبهایی که پیامبر اکرم در امت خویش به جای گذاشت رسول خدا تمسک به ثقلین را امر فرموده و این را خاصه و عامه از آن حضرت روایت کرده اند از جمله از امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) درباره فرموده رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) انی مخلف فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی؛ من در میان شما ثقلین (دوستی نفیس) را به یادگار گذاشتم کتاب خدا و عترتم را. سؤال شد که عترت پیامبر کیانند؟ امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: من و حسن و حسین (علیه السلام) و امامان نه گانه از فرزندان حسین (علیه السلام) نهمین آنها مهدی و قائم ایشان است از کتاب خداوند جدا نشوند و آنها نیز از ایشان جدا نشوند تا اینکه برکنار حوض کوثر بر رسول خدا بازگردند تمسک به عترت با متابعت از ایشان حاصل می شود و چون دعا کننده برای تعجیل فرج مولایمان صاحب الزمان متابعت با زبان از ایشان است و از اعتقاد به آنان و ثابت بودن بر آن سرچشمه می گیرد دعا کننده از مصادیق این عنوان خواهد بود. 

9- اشراق نور امام در دل دعا کننده

بدون تردید حالت ها و تغییرات مختلفی به سبب اعمالی که از انسان صادر می شود در دل او حاصل می گردد و این معنی را با وجدانمان درک می کنیم خداوند متعال در وصف اهل ایمان فرموده: «اَلَّذینَ اِذا ذُکِرَاللهُ وَ جَلَتْ قُلُوبُهُم؛
 آنان که چون خداوند یاد شود دلهایشان را ترس می گیرد» و درباره اهل کفر و طغیان فرموده «ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُکمْ مِنْ بَعْدِ ذلِکَ فَهِیَ کَالْحِجارَهِ؛
 سپس با آن همه آیات دلهایتان قساوت گرفت که  همچون سنگ یا سخت تر از آن شد» و از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آمده که فرمود: «یکدیگر را دیدار کنید و مذاکره و گفتگو نمایید که حدیث کردن مایه جدایی دل است و به تحقیق که دل ها سیاه می شوند همچنان که شمشیر سیاه می گردد هر قدر که عمل صالح نزد خداوند ارزنده تر و عظیم تر باشد تأثیرش هم در روشنایی دل بیشتر و تمام تر است.» لذا بعد از معرفت خداوند و معرفت پیامبر چیزی مهمتر از محبت و ولایت امیرالمؤمنین (علیه السلام) و اولاد طاهرش نیست به همین جهت امام باقر (علیه السلام) به ابوخالد کابلی فرمود: «ای ابوخالد به خدا سوگند که نور امام در دل های مؤمنین از آفتاب درخشنده در روز روشن تر است و امامان به خدا قسم دل های مؤمنین را نورانی می کنند خداوند نورشان را از هر که بخواهد باز می دارد پس دل های آن کسان تاریک می گردد و الله ای ابوخالد هیچ بنده ای ما را دوست ندارد و به ما تولی نجوید تا آن که خداوند دلش را پاک سازد و خداوند دل هیچ بنده ای را پاک نمی نماید تا اینکه تسلیم ما شود و با ما سازگاری کند پس هرگاه چنین شد که با ما سازگاری نمود خداوند او را از سختی حساب نگه می دارد و از هراس بزرگ روز قیامت ایمنی می بخشد.» پس برای کسی تردیدی نمی ماند که این عمل ارزنده مایه زیاد شدن اشراق نور امام در دل دعا کننده خواهد شد به خاطر کمال ایمان او که بر اثر این عبادت و احسان او به مولای خویش به مقدار توانش حاصل می گردد و موجب توجه امام بر حق به او و اشراق نور در دل او خواهد شد. 
 
10- ثواب خونخواهی امام حسین (علیه السلام)

از جمله اموری که با دعا کردن برای تعجیل فرج مولایمان صاحب الزمان حاصل می شود ثواب خونخواهی مولای مظلوم غریب شهیدمان حضرت سیدالشهداء است و این امری است که احدی جز خدا ثواب آن را نمی تواند شماره کند زیرا که عظمت شأن خون به مقدار عظمت صاحب آن است خونخواهی آن حضرت وظیفه هر مؤمن است زیرا که آن جناب پدر حقیقی آنان می باشد خداوند در قرآن می فرماید‌ «وَ وَصَینا الانسان بِوالِدَیهِ احساناً؛ و انسان را به احسان نسبت به والدینش سفارش کردیم» و الدین به حسنین تفسیر شده است و صحیح است که مؤمن خونخواهی آن حضرت را مربوط به خود بداند و هر یک از مؤمنین خودش را ولی خون آن حضرت به حساب آورد چنان که در زیارت عاشورا می خوانیم: «وَ اَنْ یَرْزُقَنی طَلَبَ ثارِی مَعَ امامٍ مَهدی ظاهرٍ ناطقٍ بِالحَقِ مِنْکُم... و از خداوند خواهانم که به من روزی نماید خونخواهی خودم را با امام هدایت شده آشکار و حق گوی از شما»
 و نیز رسول اکرم به امت خویش فرمود که: «نسبت به قربی مؤدّت بورزند» بدون تردید امامان بهترین و کاملترین مصادیق آنها می باشند و نیز تردیدی نیست که خونخواهی برای آنان و مطالبه حقوقشان از بارزترین مصادیق مودّت و برجسته ترین اقسام اظهار محبت است پس معلوم شد که دعا کننده برای تعجیل ظهور مولایمان صاحب الزمان ثواب خونخواهی برای سایر امامان بر حق و پیروان ایشان را نیز درک می نماید زیرا که حضرت قائم خون بهای همه آنان را می گیرد و از دشمنانشان انتقام می کشد. 

ج)آثار دنیوی دعا برای فرج امام زمان (عج) از منظر روایات
1- مایه طول عمر

اهتمام و مداومت در دعا برای حضرت قائم و تعجیل فرج و ظهور شریفش مایه طول عمر و نیز سایر آثار و فواید صله رحم است زیرا دعا کردن برای امام زمان نوعی صله رحم پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) است در کتاب تفسیر امام حسن عسکری (علیه السلام) آمده است صله رحم پیامبر خدا افضل و واجب​تر از صله رحم خود شخص است
 بنابراین فوایدی که از صله رحم خود شخص حاصل می​شود در صله رحم پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به طور کامل​تر و بهتر حاصل می​شود پس دعا در جلو افتادن ظهور حضرت قائم تأثیر دارد و با ظهورش از خود و شیعیان غم و اندوه برطرف می​شود و هم و غم و سختی و مشقت دور می​گردد بلکه خود دعا در دفع هم و غم مؤثر می​باشد. 

2- دفع بلاها

دفع شدن بلاها و عقوبت​ها از کسانی که مستحق آن می​باشند به برکت اینکه دیگران برای ظهور امام زمان دعا می​کنند زیرا دعا برای امام زمان سبب ثبوت ایمان بلکه علامت آن و باعث نجات از فتنه​های آخرالزمان است و از همین فایده منافع دیگری نیز حاصل می شود که آن محفوظ بودن دیگران از بلاها و عقوبت های ناگهانی است به برکت وجود کسانی که برای امام زمان دعا می کنند از حضرت صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمودند:
 «زمانی بر مردم خواهد آمد که امام آنها پنهان می شود خوشا به حال کسانی که در آن زمان بر امر امامت ما ثابت و استوار هستند به درستی که کمترین چیزی که از ثواب برای آنان می باشد این است که خداوند متعال آنها را ندا می فرماید: «ای بندگان من شما به سرّ من ایمان آوردید و حجت غایب مرا تصدیق نمودید پس مژده باد بر شما به ثواب نیکو از جانب من به راستی که شما بندگان و کنیزان من هستید پس مژده باد بر شما و اعمال زشت شما را عفو می کنم و شما را می آمرزم به برکت شما باران را بر بندگانم می بارم و بلا را از ایشان دفع می کنم اگر شما نبودید همانا عذاب خود را بر آنان نازل می کردم.»

3- استجابت سایر دعاها

قسمتی از گناهان و زشتی ها مانع از اجابت دعاهاست اگر دعا کننده دعایش را با دعا برای مولی صاحب الزمان مقرون گرداند به سبب دعا برای آن حضرت دعای خودش نیز مستجاب می شود زیرا مقتضای کرم خداوند اکرم الاکرمین آن است که اگر آغاز و فرجام دعا به حضرت صاحب الزمان اختصاص داده شود ما بین آنها را نیز به هدف اجابت برساند پس هر کس بر دعا برای امام زمان مواظبت و مراقبت داشته باشد سبب مستجاب شدن سایر دعاهایی است که فرد در حق خود و دیگران می کند. 

4- دفع عقوبت اهل زمین

خداوند متعال به برکت دعاکنندگان برای مولایمان صاحب الزمان عذاب و عقوبت را از اهل زمین دفع می نماید در حدیث قدسی چنین آمده است... آنهایند که اگر خواسته باشم زمین را به کیفر و عقوبت هلاک گردانم به خاطر آن قهرمانان از آنها (اهل زمین) دفع نمایم. 
 از امام باقر (علیه السلام) آمده است که فرمود زمانی بر مردم خواهد رسید که امام آنها از ایشان غایب شود خوشا به حال آنان که در آن زمان بر امر ما پایدار بمانند کمترین چیز از ثواب که به آنها رسد اینکه خداوند متعال به آنها ندا کند بندگان و کنیزان من به سرّ من ایمان آوردید و غیب مرا تصدیق کردید پس بشارت باد شما را به ثواب نیک از من ای بندگان و کنیزان من حقّا که از شما قبول می کنم و شما را عفو می نمایم و شما را می آمرزم و به شما بندگانم را از باران سیراب گردانم و بلا را از آنها دفع نمایم اگر شما نبودید عذابم را بر آنها نازل می کردم
 بدین ترتیب اهتمام و مداومت در دعا برای حضرت صاحب الزمان سبب پایدار ماندن بر سنّت و شیوه امامان است و موجب دفع عقوبت از اهل زمین می شود.

5- بازگشت به دنیا در زمان ظهور

این بالاترین آرزوی مؤمنان مشتاق است که اگر خدای نکرده ظهور حضرت صاحب الامر از این زمان ها به تأخیر افتد و به این نزدیکی به فیض دیدارش نائل نشد و در زمان حیات دولت حقه آن حضرت را ندید و اجل او فرا رسید بار دیگر در زمان ظهورش به دنیا باز می گردد روایتی که ملااحمد اردبیلی از امام صادق (علیه السلام) آورده که مضمون آن چنین است هر مؤمنی آرزوی خدمتش را داشته باشد و برای تعجیل فرجش دعا کند کسی بر قبر او می آید و او را به نامش صدا می زند که فلانی مولایت صاحب الزمان ظهور کرده اگر می خواهی به پا خیز و به خدمت امام شرفیاب شو و اگر می خواهی تا روز قیامت بیارام پس عده زیادی به دنیا باز می گردند و فرزندانی از آنها متولد می شود همچنین در جای دیگر از امام صادق (علیه السلام) روایت شده هر کس تا چهل صبح این دعا را بخواند از یاران قائم خواهد شد و اگر پیش از ظهور آن حضرت بمیرد خداوند متعال او را زنده می کند تا در خدمتش جهاد نماید و به شماره هر کلمه از این دعا هزار حسنه برایش نوشته می شود و هزار سیئه از او محو می گردد و آن دعا این است «بسم الله الرحمن الرحیم اللهم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع و ...» 
 و این دعای شریفی است که مشتمل بر دعا برای تعجیل فرج مولایمان صاحب الزمان.

6- جلب یاری خداوند و غلبه بر دشمنان

یکی دیگر از فوائد دعا برای امام زمان این است که سبب جلب یاری خداوند متعال و غلبه شخص دعاکننده بر دشمنان می شود زیرا که دعا برای آن حضرت نوعی یاری رساندن به آن جناب است و یاری ایشان نیز یاری خداوند می باشد حق تعالی در چند آیه از قرآن مجید وعده فرموده است که یاری نماید هر که او را یاری کند از جمله در آیه شریفه «وَلَیَنْصُرَنَّ اللهُ مَن یَنْصُرُهُ»
 همانا یاری می فرماید: «خدای تعالی البته هر کسی را که  خدا را یاری کند و نیز آیه شریفه «اِنْ تَنْصُرُوا اللهَ یَنْصُرْکُمْ»
 اگر شما خدا را یاری کنید خدا هم شما را یاری می کند بی تردید خداوند نیازی به یاری احدی از خلایق ندارد پس مراد به یاری و نصرتی که امر فرموده آن است که اولیای او را یاری کنند و چون دعا برای تعجیل ظهور صاحب الزمان از اقسام یاری به زبان است از مصادیق این عنوان می باشد.»

7- زیاد شدن نعمت های الهی

یکی دیگر از فوایدی که با دعا کردن برای حضرت صاحب الزمان حاصل می شود زیاد شدن نعمت های الهی است شکر نعمت سبب زیاد شدن نعمت می شود و وجود مبارک امام زمان نیز از بزرگ ترین و بالاترین نعمت های الهی است. انسان واسطه تمام نعمت های ظاهری و باطنی است پس شکرگزاری نعمت آن وجود مبارک لازم و ضروری است و سبب زیادی نعمت می شود چرا که دعا برای آن جناب نوعی شکرگزاری است.

از معاویه بن عمار از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرموده دعا برای برادرت در غیاب او روزی را به سوی دعاکننده سوق می دهد و ناگواری ها را از او بر می گرداند و فرشته به او می گوید مثل همین برای تو است. مسلم است که هرچه مؤمن دعا شونده بهتر و با فضیلت تر باشد حصول این فایده بیشتر و کامل تر خواهد بود پس دعا به وجود حضرت صاحب الزمان در عصر غیبت که افضل همه خلایق و اصل و سرچشمه ایمان است بیش از دعا به هر مؤمنی سبب رسیدن به این منفعت بزرگ خواهد بود. 

گفتار دوم: آثار تربیتی در ادعیه وارده مربوط به امام عصر (عج)

الف) خداشناسی وامام شناسی
نکته تربیتی بسیار مهمی که در ادعیه و زیارات مربوط به امام عصر مورد توجه قرار گرفته است خداشناسی و شناخت پیامبر و امام است در آغاز دعای معرفت امام زمان یا دعای عصر غیبت آمده است: «اللهم عَرّفْنی نََفْسَکْ فَاِنَّکَ اِنْ لَمْ تُعَرّفْنی نَفْسَکْ لَمْ اَعْرِفْ رَسُولَکّ اللّهُمَّ عَرِّفنی رَسُولَکْ فَاِنَّکَ اِنْ لَمْ تُعَرِفْنی رَسُولَکْ لَمْ اَعْرِفْ حُجَّتک اللّهُمَ عَرِّفْنِی حُجَّتَکْ فَاِنَکَ اِنْ لَمْ تُعَرِفْنی حُجَتَکَ ذَلَلْتُ اَنْ دینی اللهُمَ لاتَمْسِنی مَیْتَهَ جاهِلیه.»

بار الها خود را به من بشناسان که اگر خود را به من نشناسانی پیغمبرت را نخواهم شناخت بارالها پیغمبرت را به من بشناسان که اگر پیغمبرت را به من نشناسانی حجت تو را نخواهم شناخت بارالها حجت خود را به من بشناسان که اگر حجتت را به من نشناسانی از دینم گمراه می گردم، خداوندا مرگ مرا به مرگ جاهلیت نمیران.

در این قسمت از دعای عصر غیبت عدم گمراهی در دین در گرو شناخت امام و شناخت و معرفت نسبت به امام در گرو شناخت پیامبر و شناخت پیامبر در گرو شناخت خدا معرفی شده است. 

1- خداشناسی

آغاز و پایه اول دین شناختن خداوند است اگر دین را به ساختمانی تشبیه کنیم که دارای در و دیوار و سقف و پنجره و شیشه و نقاشی و روکاری و زیرسازی و غیره است باید بگوییم زیرسازی و زیربنای همه افکار و اعتقادات و اخلاقیات و دستورالعمل های دینی خداشناسی است اگر بنا باشد مجموعه ای از مصالح بنایی را در یک جا انبار کنیم اهمیتی ندارد که کدام قسمت را اول بریزیم و کدام قسمت را آخر بریزیم اما اگر بخواهیم ساختمانی را بنا کنیم این طور نیست ترتیب دارد و باید روی حساب معینی صورت بگیرد دینداری هم اگر بخواهد به صورت معقول برای کسی پیدا شود باید از پایه توحید و خداشناسی آغاز گردد و تا این اصل در روح و دل تأسیس نشود سایر قسمت های اساسی نخواهد داشت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) همین که به رسالت مبعوث گشت و برای اولین بار بعثت خود را آشکار کرد گفت ای مرد بگویید «لااِله اِلا الله» تا رستگار شوید رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) دین را از این کلمه آغاز کرد و حساس ترین نقطه های قلب مردم را با عقیده توحید اشغال کرد و تکوین و تربیت امتی عظیم و مقتدر را بر این اساس به وجود آورد. 

روی همین اصل در ادعیه مربوط به امام عصر خداشناسی جایگاه ویژه ای دارد و در اکثر ادعیه معرفی خداوند و بیان اسماء و صفات باری تعالی که عین ذات او هستند صورت گرفته است و دعا کنندگان با خواندن این بخش ها در ادعیه و زیارات می توانند گام های بلندتری در جهت شناخت خداوند بر دارند برای مثال به چند نمونه از این بخش ها اشاره می شود در قسمتی از دعای علوی مصری: «تَفْعَلوا ما تشاء و تحکموا ما تریدوا لما مُعَقَبَ یُحکِمک ولا رادّ لِقضائِک و أنَّکَ الاولُ والاخِرُ و الظاهِرُ و الباطِنُ لَمْ تَکُنْ مِنْ شیءٍ وَ لَمْ أن شَیءٍ کُنْت قبلَ کلّ شیء وَ اَنْتَ الکائنُ بعدَ کُلِّ شیء وَالْمُکوِنُ کُل شیءٍ خَلَقْتَ کُل شیء بِتَقْدِیرِ وَ اَنتَ السَّمیعُ البَصیِر و اَشْهَدُ أنکَ کذلک و تَکُونُ و اَنْتَ حَیٌ قَیُّوم لاتَأخُذُکَ سِنَتٌ ولانومٌ ولاتُوصَفُ لِلْاَوْهام ولاتُدْرِک بِالْحَواسِ ولاتقاسُ بِالمقیاس ولا تُشْبِهُ بِالناسِ و اِنَّ الخلقَ کُلَّهُم عبیدُکَ و اِمائُکَ اَنْتَ الرَّبُ و نَحْنُ الْمَرهُوبُون و اَنْتَ الخالِقُ و نَحْنُ المَخْلوُقوُن وَ انت الرازقُ وَ نَحْنُ المَرزُوقُون فَلَکَ الحَمْدُ؛ هر چه بخواهی انجام می دهی و هرچه اراده کنی حکم می نمایی به تأخیر اندازنده ای نیست حکم تو را و رد کننده ای نیست و می دانم همانا تو اول و آخر و ظاهر و باطن هستی از چیزی به وجود نیامدی و از چیز ساخته نشدی پیش از هر چیز بودی و تو بعد از هر چیز خواهی بود ایجاد کننده هر چیز هستی هر چیز را به اندازه و مقدار آفریدی و تو را شنوا و بینا و گواهی می دهم که تو این گونه بودی و خواهی بود و تو زنده پاینده ای چُرت و خواب تو را فرا نمی گیرد و با خیالات و تو هم وصف نمی گردی و با حواس درک نمی شوی و به مردم تشبیه نمی گردی و تمام آفریدگان بندگان و کنیزان تو هستند تو پروردگاری و ما پرورش یافتگان تو. تو آفریننده ای و آفریده تو. تو روزی دهنده ای و ما روزی خوار تو پس حمد و ستایش تو راست.»

در آغاز دعای قنوت امام باقر (علیه السلام) می خوانیم:

«یا مَنْ هُوَ أجِسَ السَرائِر و مَکامِنَ الضَّمائِرِ و حَقائِقِ الخَواطِرِ یا مَنْ هُوَ لِکُلِّ مَنْسِیٍّ ذاکِرٌ و عَلی کُلِّ شَیءٍ قادِرٌ و اِلَی الکُلِّ ناظِرٌ؛ ای کسی که می داند چه در دل همی گذرد و چه در باطن ها همی پنهان گردد و در خاطره ها چه نهفته است ای آن که هر پنهانی را شاهد و ناظر و هر فراموش شده ای را ذاکر و بر هر کاری قادر و به همه چیز ناظر هستی.»

در آغاز دعای امام هادی (علیه السلام) آمده است:
 «یا مَنْ تَفَرَّدَ بِالرُّبُوبیِه و تَوَحَّدَ بِالْوَحْدانِیَّه یا مَنْ اَضاءَ بِاسْمِهِ النَّهارُ و أشْرَقَتْ بِهِ الْاَنوارُ و اَظْلَمُ بِاَمْرِهِ حِندسُ الَّلّیلِ و هَطَلَ بِغَیثِه وَابِلُ السَّیلِ یا مَنْ دَعاهُ الْمُضطَرون فَاَجابَهُم ولَجَأً إلیهِ الخائِفونَ فَآمَنَهُمْ و عَبَدَهُ الطائِعُونَ فَشَکَرَهُمْ و حَمِدَهُ الشاکرون فَاَثابَهم ما أجَلَّ شَأنَکَ و اَعْلا سُلطانَکَ وانْفَذَ اَحْکامَکَ انتَ الخالِقُ بِغَیْرِ تَکلُّفٍ والقاضِی بغَیْرِ تَحَیُّفٍ حُجَّتُکَ البالِغَهُ و کَلَمِتُکَ الدامِغهُ؛ ای کسی که در پروردگاری بی مانندی و در یگانگی یکتا هستی ای آن که به نام او روز روشنی یافت و نورها به او درخشید و به فرمان او شب را تاریکی فرا گرفت و به باران او سیل شدید جاری شد ای آن که بیچارگان او را خواندند پس آنها را اجابت فرمود و ترسناکان به او پناهنده شدند پس آنها را در امان قرار داد و اهل طاعت او را عبادت کردند پس آنها را پاداش عنایت کرد و شکرگزاران حمد او را به جای آوردند پس به آنها ثواب داد چه شأن بزرگ و قلمرو وسیعی و دستورات نافذی داری تو آفریدگاری بدون رنج و قضاوت کننده بدون ستم هستی دلیلت رسا و کلمه است هلاک کننده است.»
در جای دیگر از این دعا می خوانیم:

«اَعُوذُبِکَ مِنْ کُلِّ لَبْسٍ مُلْبُوسٍ و مِنْ کُلِّ قَلْبٍ عَنْ مَعْرِفَتِکَ مَحْبُوسٍ و مِنْ کُلِّ نَفْسٍ تَکْفُرُ اِذا أصابَها بُؤسٌ وَ مِنْ کُلِّ واصفِ عَدْلٍ عَمَلُهُ عَنِ الْعَدْلِ مَعْکوسٌ وَ مِنْ طالِبِ لِلْحقِّ وَ هُوَ عَنْ صِفاتِ الحَقِّ مَنْکُوسُ وَ مِنْ مُکْتَسِبِ إثْمٍ بِاِتْمِه مَرْکُوسٌ وَ مِنْ وَجْهٍ عِنْدَ تَتابُع النَّعَمِ عَلیهِ عَبُوسٌ اَعُوذُبِکَ مِنْ ذلِکَ کُلِّهِ وَ مِنْ نَظِیرِهِ و اَشباهِهِ و أمْث لِهِ اِنک علیٌ علیمٌ حکیمٌ؛ پناه به تو می برم از هر شبهه ای که واقع را بپوشاند و از هر دلی که از شناخت تو زندان شده باشد و از هر نفسی که چون سختی و رنج ببیند کفر می ورزد و از هر توصیف کننده عدالتی که عملش بر عکس عدالت است و از هر طلب کننده حقی که از صفات حق دور باشد و از مرتکب گناهی که در گناهش واژگونه است و از چهره ای که هنگام تداوم نعمت ها بر او عبوس و گرفته است به تو پناه می برم از همه این ها و از نظیر و اشباه و امثال این امور به راستی که تو والای دانای حکیم هستی.»
2- معرفت و شناخت امام

خواندن دعاهای مربوط به امام عصر و کاوش در معانی عمیق آن باعث می شود منتظران نسبت به عقاید و افکار و موضع گیری ها و اعمال اهل بیت (علیهم السلام) به ویژه امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شناخت پیدا کنند این مسأله در عصر غیبت که امام معصوم غایب است بیشتر از وقت های دیگر اهمیت پیدا می کند در تربیت اسلامی شناخت امام اهمیت بسیاری دارد این شناخت در منطق اسلام محدود به شناخت نظری نیست بلکه هم شناخت نظری و هم شناخت عملی را در بر می گیرد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرماید «مَنْ ماتَ وَ لَمْ یَعْرِفْ اِمامَ زَمانِهِ ماتَ مَیْتَهَ الْجاهِلیِه؛ هر کسی شبی را صبح کند در حالی که  امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت می میرد.» امام موسی بن جعفر (علیه السلام) می فرماید: «اِنَّ الْحُجَهَ لاتَقُوُم الله عَلی خَلْقِهِ اِلّا بِامامِ حَتی یَعْرِف؛ حجت خدا بر خلقش تمام نمی گردد مگر به وسیله امامی که شناخته شود.» همچنین در تفسیر آیه شریفه قرآن که می فرماید: «یوم ندعوا کل اناس؛ باِمامِهِم در روز قیامت هر گروهی را به وسیله امامش فرا می خوانیم» امام محمد باقر (علیه السلام) می فرماید: «پیامبر خدا در میان قوم خود می آید و نیز علی در میان قوم خود می آید و حسن (علیه السلام) در میان قوم خود و هر کس در روزگار هر امامی که باشد با همان امام به صحرای محشر خواهد آمد هر امام معصومی با امت زمان خویش محشور می شود و نیز در روز قیامت باید پشت سر امام زمان حرکت کنیم و راجع به ولایت ایشان از اما سؤال و پرسش خواهد شد پس جز با شناخت امام راه هدایت را نمی توان شناخت و جز با معرفت او به معرفت دینی نمی توان دست یافت به یقین شناخت امام عصر که کلید همه معارف وحی است با یادگیری نام ها و القاب و تاریخ ولادت و غیبت حاصل نمی شود بلکه باید در شگفتی های ولایت و حیات او تأمل نمود باید غیبت پر رمز و راز امام را به بررسی نشست و عوامل و لوازم آن را با نگاهی مسئولانه جستجو نمود باید در کلمات و فرمایشات آن حضرت دقت کرد باید اهداف و آرمان های او را فهمید و به آن عمل نمود در دعای معرفت امام زمان یا دعاهای عصر غیبت یکی از دلایل گمراهی و مردن با حالت جاهلیت عدم شناخت امام معرفی شده است.
 «فَاِنّک اِن لم تُعَرِفْنی رَسُولک لم أعرفْ حُجَتَکْ اللهُمَ عَرِّفْنِی حُجَتَکْ فَاِنَکَ اِن لَمْ تُعَرِفْنی حُجَتَکْ ذَلَلْتُ أنْ دِینی؛ بار الها حجت خود را به من بشناسان که اگر حجتت را به من نشناسانی از دینم گمراه می گردم مرا به مرگ جاهلیت نمیران.»

در زیارت چهارم سرداب مقدس (با مطلع السلام علیک یا خلیفه الله) می خوانیم:
 «اَلسَّلامُ عَلَیْکَ سَلامُ من عَرَفَکَ بِما عَرَفَکَ بِهِ الله؛ سلام بر تو سلام کسی که معرفت و شناخت خود را از تو از ناحیه خداوند به دست آورده است.»

و در بخش دیگری از این زیارت دعا کننده به امام خویش عرضه می دارد که از کسانی نخواهد بود که معرفت به امام خود ندارد علاوه بر این اکثر ادعیه مربوط به امام عصر با بازگو کردن فضائل و مناقب ائمه اطهار(علیهم السلام) به خصوص امام عصر این بزرگواران را به دعا کنندگان شناسانده است در ذیل به چند نمونه اشاره می شود. در دعای ندبه در مقام امیرالمؤمنان علی (علیه السلام) آمده است
 «ثم قال انت اخی و وصِیّی وَ وارِثی لَحْمُکَ مِنْ لَحْمی و دَمُکَ مِنْ دَمِی و سِلْمُکَ مِنْ سِلْمِی و حَرْبُکَ حَرْبی والایمانُ مُخالِطُ لَحْمُکَ و دَمَکَ کما خالَطَ لَحْمی و دَمی و انتَ غداً عَلَی الحَوْضِ خَلیفَتی و اَنتَ تَقْضِی دَیْنی و تُنْجِزُ عِداتی وشیعَتُکَ علی مَنابِرَ مِنْ نُورٍ مُبَیِّضَهً وُجُوهُهُم حَولی فی الجنه و هُم جِیرانی و لو لا انتَ یا علیٌ لم یُعْرَفِ المؤمنونَ بَعْدِی و کان بَعْدَهُ هُدیً مِنَ الضلالِ و نوراً مِنَ العمی و حَبْلَ الله الْمَتین و صِراطَهُ الْمُستَقیم لایَسْبَقُ بِقَرابَهٍ فی رَحِمٍ ولابسابِقَهٍ فی دِینٍ ولایُلْحَقُ فی مَنْقَبَهٍ من مناقِبه؛ گفت تو برادر و وصی و وارث من هستی گوشت تو از گوشت من است و خون تو از خون من و مسالمت با تو مسالمت با من و جنگ با تو جنگ با من است و ایمان با گوشت و خون تو آمیخته همچنان که با گوشت و خون من آمیزش یافته است و تو فردای قیامت بر حوض کوثر با من و جانشین منی و تو قرض مرا ادا می کنی وعده هایم را تحقق می بخشی و شیعیان تو بر منبرهایی از نور چهره هایشان سپید پیرامون من در بهشت خواهند بود و همسایگان من هستند و اگر تو نبودی ای علی مؤمنین (علیه السلام) پس از  من شناخته نمی شدند پس امیرالمؤمنین بعد از پیامبر هدایتگر از گمراهی و روشنگر از نابینایی بود و ریسمان محکم الهی و راه راست او نه کسی در نزدیکی او با پیغمبر پیش تر بود و نه احدی در دین از او سابقه دارتر و نه به هیچ یک از افتخار آفرینی هایش دست می رسید مو به مو در جای پای پیامبر گام می نهاد.»
در بخشی از دعای ندبه نیز به بیان فضائل و مناقب امام عصر پرداخته است که قسمت کوتاهی از آن چنین است: «أیْنَ المُعَدُّ یَقطِعْ دابِرِ الظَلَمَه أیْنَ الْمُنْتَظِرُ لِاِقامَهِ الأمْتِ و العِوَج أَیْنَ المُرتجی لِاِزالَهِ الجُورِ و الْعُدْوانْ أیْنَ المُدَّخَرُ لِتَجدید الفرائِض و السُّنَنْ أیْنَ الْمُتَخَیِرُ لِاِعادَه المِلَّه وَ الشَریعَه أیْنَ المُؤَمَّل لِاِحیاءِ وَ الْکِتابِ وحُدودِه أیْنَ مُحیی المَعالِم الدِینِ وَ اَهْلِه؛ کجاست آن آماده شده برای بر کندن دنباله ستمگران؟ کجا است آن انتظار کشیده شده برای راست کردن کجی ها و انحراف ها؟ کجاست آنکه برای زایل کردن ستم و تجاوز امید به او است؟ کجاست آنکه برای تجدید کردن واجبات و سنت ها ذخیره شده؟ کو آنکه برای بازگرداندن آیین و شریعت برگزیده شده؟ کو آنکه برای زنده کردن کتاب خدا و حدود آن آرزو به او است؟ کجاست آن زنده کننده نشانه های دین و اهل دین.»
و باز در بخش دیگری از همین دعا امام عصر با اوصاف و مناقب پدران و دودمان معصوم خود معرفی شده است: «یَابْنَ السّادَهِ المُقَربین یَابْنَ النُّجَباءِ الْاَکْرَمینَ یَابْنَ الهُداهِ المَهْدیین یَابْنَ الخِیَرَهِ الْمُهَذَّبینَ یَابْنَ الغَطارِفَهِ الْاَنْجَبیِن یَابْنَ الاَطائِبِ الْمُطَهَّرینَ یَابْنَ الْخَضارِمَهِ الْمُنْتَجِینَ یَابْن القَماقِمَهِ الْاَکرَمین؛ ای فرزند آقا یا مقرب ای فرزند اصیل ترین و بزرگوارترین اهل عالم ای زاده هدایتگران ره یافته ای زاده برگزیدگان پاکیزه ای فرزند شریف ترین مردمان ای فرزند نیکوترین پاکان ای فرزند جوانمردترین برگزیده ای فرزند گرامی ترین بزرگواران.» 

ب) عدالت پروری و ظلم ستیزی
یکی از مفاهیم بسیار مهم و ارزشمندی که در ادعیه و زیارات مربوط به امام عصر مطرح گردیده است مفهوم ارزشی عدل گرایی و ظلم ستیزی است عدالت از اصول و سنت های تغییر ناپذیر الهی است که بر آسمان و زمین حاکم است عدالت به معنای رعایت تساوی و نفی هر گونه تبعیض و رعایت حقوق افراد، دادن حق به حق دار قرار گرفتن هر چیزی در جای خودش است که شامل جمله معروف «العدلُ عَطاءُ کُل ذِی حَق حقه» جمله حضرت علی که فرمود: «وضع کُلِ شَیءٍ فی مَوْضِعِهِ» هم می شود.
 عدل علاوه بر معنای فوق به معنای حد وسط و حد اعتدال و میانه و افراط و تفریط می آید و این معنایی است که در اخلاق بر آن تأکید دارند آنچه بیش از همه در ادعیه و زیارات مربوط به امام عصر به چشم می خورد عدالت خواهی، عدل پروری و ظلم ستیزی است در این دعاها و زیارت ها زمینه های ستم و ستمگری و انحراف مورد توجه قرار گرفته است و به عبارت دیگر این دعاها ظلم و ستم و اعتراف و ظالم و ستمگر و منحرف را به دعا کنندگان می شناساند و در قالب این ادعیه آنها را با مصادیق ظلم و ستم آشنا می سازد شناخت ظلم و ستم از این جهت اهمیت دارد اگر ستم شناسی نباشد ستم ستیزی در انسان تقویت نمی گردد و قابلیت های انسان در زمینه عدالت پروری شکوفا نمی شود پس برای عدالت پرور و ظلم ستیز بودن باید ابتدا ظلم شناس و ستم شناس باشیم اگر ستم و مصادیق ستم را نشناسیم چگونه باید با آن مبارزه کنیم ستم شناسی بخش عمده ای از ادعیه و زیارات مربوط به امام عصر را تشکیل می دهد.

1- ستم شناسی در ادعیه مهدوی

همان طور که گفته شد بخش عمده ای از ادعیه و زیارات مربوط به امام عصر را ستم شناسی تشکیل می دهد به چند نمونه اشاره می کنیم در دعای ندبه از 3 گروه ناکثین (عهد شکنان امت) مارقین (ظالمان و ستمکاران) قاسطین (خوارج مرتدازدین) نامبرده شده است  که در اثر حقد و کینه بنای ظلم و ستم را بنا کرده اند و بر خاندان ولایت ظلم و ستم نموده اند
.

«فَاَضَبَّتْ عَلی عَداوَتِهِ و اَکَبَّتْ عَلی مُنابَذَتِهِ حَتّی قَتَلَ الناکِثین و القاسطین و المارقین... پس در دشمنی اش برخاستند و در بی زمین زدنش همداستان شدند تا آن که پیمان شکنان و منحرفان و سرکشان (ناکثین و قاسطین و مارقین) را به قتل رسانید.» و در اثر آن کینه پنهانی در دشمنی او قیام کردند و به مبارزه و جنگ با او هجوم آوردند تا آنکه ناگزیر او هم با عهد شکنان امت و با ظالمان و ستمکاران و با خوارج مرتد از دین در نهروان به قتال برخاست بخش عمده ای از زیارات ناحیه مقدسه به بیان واقعه عاشورا و ستم هایی که بر امام حسین (علیه السلام) و خاندان او شده پرداخته است.
 تا کنون هیچ زیارتی به این اندازه عمق فاجعه کربلا و ستم هایی که بر خاندان پیامبر شده را بیان نکرده است این زیارت نامه لحظه های شهادت امام حسین (علیه السلام) و مظلومیت و غربت اهل بیت و ظلم هایی که بر آنها رفته است بیان می نماید و در قسمتی به نتایج شوم این ظلم و ستم و بازتاب آن در کائنات و موجودات اشاره می کند در دعای قنوت امام جواد (علیه السلام) (با مطلع اللهم انت الاول) ظالمان و ستمکاران این گونه معرفی و شناسانده می شوند...
 «الذین أضَلُّوا عِبادَکَ و حَرَّفُوا کِتابَکَ و بَدَّلُوا أحکامَکَ وجَحَدوا حقَّکَ وجَلَسُوا مجالِسَ اَوْلیائکَ جُرْأَهً علیک و ظُلماً مِنْهُم لِاَهلِ بیتِ نبیِّک علیهم سلامُکَ و صلواتُکَ و رَحْمَتُکَ و برکاتُکَ فَضَلُّوا خَلْقَکَ و هَتَکُوا حِجابَ سِتْرِکَ عَنْ عِبادِکَ واتَّخَذوا اللهم مالَکَ دُولاً و عِبادِکَ خَوْلاً و تَرَکُوا اللهم عالَمَ اَرْضِکَ فی بَکْمآءَ عَمْیاءَ ظَلْماءَ مُدْلَهِمَّهٍ فَأَعْیُنُهم مَفتوحَهٌ و قلوبُهُمْ معمیه؛ کسانی که بندگانت را گمراه و کتابت را تحریف و احکامت را تغییر دادند و حقت را انکار نمودند و با تجرّی نسبت به توبه جای اولیای تو نشستند و به خاندان پیامبرت که سلام و درود و رحمت و برکاتت بر آنها باد ظلم کردند پس گمراه شده و خلق تو را به بردگی کشانیدند وای پروردگار جهان زمینت را در گلنگی و کوری و تاریکی سخت رها نمودند چشم هایشان باز و دلهایشان نابیناست.»

در دعای قنوت امام هادی (علیه السلام) به معرفی مظاهر ظلم و ستم به شکل زیر پرداخته است. «الذین اَلْحَدُوا فی اسمائِکَ وَ رَصَدُوا بِالمکارِهِ لِأولیائِکَ و اَعَانُوا عَلی قَتْلِ اَنبیائِکَ و اَصْفیائِکَ و قَصَدُوا لِاِطْفاءِ نورِکَ بِاذاعَهِ سِرِّکَ و کَذَّبُوا رَسولَکَ و صَدّوُا عَنْ آیاتِکَ واتّخَذُوا مِنْ دونِکَ و رَسُولِکَ و دونَ المؤمنین ولیِجَهً رَغبَتَهً عَنْکَ و عَبَدوا طوا غِیتَهُمْ و جَوابِیتَهُمْ؛ آنان که در اسماء تو ملحد شدند و برای اذیت به اولیائت کمین کردند و برکشتن پیامبران و برگزیدگانت همدیگر را یاری دادند و با افشای سرّ تو قصد خاموش کردن نورت را نمودند و فرستادگانت را تکذیب کردند و از آیاتت جلوگیری نمودند و غیر تو و فرستاده ات و غیر مؤمنین را برای خود برگزیدند و به خاطر روی گرداندن از تو و طاغوت های خود وجبت هایشان را به جای تو پرستیدند.»
همان طور که در ترجمه این بخش از دعای فوق آمده است علاوه بر ظلم در روابط اجتماعی، ظلم در روابط انسان با خدا که همان شرک است نیز به دعا کنندگان شناسانده می شود در بخش دیگری از این دعا مظاهری از ظلم و ستم معرفی می شود.

«طَهِّرِ الارضَ مِنْ نَجَسِ اَهْلِ الشِّرکِ واخْرِصِ الخرّاصِین عَنْ تَقُوُّلِهم علی رسولِکَ الإفْکَ اللهم اقصِمِ الجبارین وأبِرِ المُفْترینَ و اَبِدِ الأفکینَ الذّّین اِذا تُتْلی عَلَیْهِمْ آیاتُ الرَحْمن قالوا اَساطیرُ الاولین؛ زمین را از نجاست اهل شرک پاکسازی کن و دروغگویان را از جهت اینکه بر فرستاده ات تهمت زدند از میان بردار بارخدایا ستمگران را در هم شکن و مقتدیان را نابود کن و تهمت زنندگان را هلاک فرمای آنان که هرگاه آیات خدای رحمان برایشان تلاوت شود گویند داستان های پیشینیان است.» در این بخش از دعا نیز هم به ظلم در روابط اجتماعی و هم در روابط انسان با خدا (شرک) اشاره گردیده است در بخشی از دعای قنوت مولای مان حضرت حجه با (مطلع اللهم صل علی محمد و آل محمد) ظالم و ستمگر این گونه معرفی می شود
 زبان کسی را که بر خلاف تو برخیزد از ایشان دور گردان و اذیت کسی را که بر ممنوعیت ارتکاب مخالفتت سرکشی نموده و با کمک عنایت و نعمت های تو در صدد از هم گسستن حد تو بر آمده و با همان نعمت های تو قصد نیرنگ با تو کرده از آنها باز دار یکی از مصادیق ستم ظلم در روابط انسان با خود معرفی شده است آدم (علیه السلام) در حالی که گنهکار و ستمکار بر نفس شد وقتی که خطا از او سر زد. بظلمه و نفسه تکبر فرعون به ظلم و نفس خود تکبر ورزید. نفاق به معنای دورویی یعنی بی دینی و اظهار مسلمانی کردن است در ادعیه مربوط به امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) سعی ویژه ای برای شناساندن نفاق و مناقق به شیعیان و دعاکنندگان صورت گرفته است و برائت و بیزاری از آنان در این ادعیه به صراحت اعلام گردیده است. در دعای افتتاح آمده است:
 «تُعِزُ بِهِ الاِسْلامَ وَ اَهْلِهِ وَ تُذِلُ بِهِ النِفاقِ وَ اَهْلِهِ؛ از تو می خواهم اسلام و اهلش را به (امام عصر) عزت بخشی و نفاق و اهل نفاق را ذایل و خار گردانی.» در دعای عصر غیبت (معرفت امام زمان) آمده است:
 «اللهم أبِرْ بِهِ الْمُنافِقینَ و الناکِثین و جَمیعِ المُخالِفین و الملحدین؛ پروردگار منافقین و پیمان شکنان و تمام مخالفان و ملحدان را به باد فنا بده. آنچه گفته شد تنها نمونه ای از مصادیق ظلم و ستم است که در ادعیه به آن اشاره شد و تمامی آن در این نوشتار نمی گنجد.»
2- ظلم ستیزی و عدالت پروری در ادعیه و زیارات مربوط به امام عصر (عج)

ظلم ستیزی و عدالت پروری نکته تربیتی دیگری است که در ادعیه و زیارات مربوط به امام مهدی (علیه السلام) به وفور به چشم می خورد به چند نمونه از آن اشاره می کنیم در دعای ندبه از وظایف مهم آن حضرت بر انداختن ظلم و تعدی و تجاوز بشر معرفی شده است...
 «أیْنَ الْمُعِدُ لِقَطْعِ دابِر الظُلْمِهِ؛ کجاست آن آماده برای برکندن ریشه ظالمان.» در جایی دیگر آمده است... «أیْنَ الْمُرْتَجی لِاِزالَهِ الْجَورِ  والعُدوان؛ کجاست آنکه برکندن تجاوز و ستم امید به اوست.» در دعای عصر غیبت (امام رضا (علیه السلام)) با مطلع «اللّهم اَدْفِعْ عَنْ وَلِیِک» می خوانیم
 «حتی تُنَیِّرُ بِعدلِهِ ظُلَمُ الجورِ و تُطفِیءَ بِهِ تیرانَ الکفر؛ تا آنکه به عدل او بنیان ظلم و جور را نابود سازی و آتش کفر و نفاق را به کلی خاموش گردانی» و باز در همین دعا می خوانیم «وَاقْتُلْ بِهِ جَبابِرَه الکفر و عُمُدَهُ و دعائِمَهُ وَاقْصِمْ بِهِ رُؤُسَ الضلالَهِ و شارعه البدع و ممیته السُنه و مُقَوِّیَه الباطل و ذلِّل به الجبارین و أبِر بِه الکافرین و جمیع الملحدین؛ هر که با او به نیرنگ رفتار کند به نابودی رسان و به تیغ او ستمگران اهل کفر و ستون ها و ارکان آن را بر خاک هلاکت بیفکن و به قدرت او رؤسای گمراهی و بدعت گذاران و سنت زدایان و تقویت کنندگان باطل را در هم بشکن و به عظمت او جباران را خوار گردان و به ظهور او کافران و همه ملحدان را ریشه کن ساز.»

در دعای ندبه آمده است
 «أترانا نَحُفُّ بک و انت تَأُمُ الملأَ و قدمَلَأْتَ الارضَ عدلاً؛ آیا خواهی دید ما به گرد تو حلقه زده و تو با سپاه تمام روی زمین را پر از عدل و داد کرده باشی.»

در دعای افتتاح می خوانیم:
 «اللّهُمّ وَصَلِّ عَلی وَلی اَمْرِک القائِم المُؤَمِل وَ الْعَدلُ الْمُنْتَظَر؛ خدایا درود بفرست بر سرپرست امر خود قیام کننده که مایه امید و آرزو است و عادل مورد انتظار»

عدل آشکارترین صفت نیک امام (علیه السلام) است و به خاطر همین امام (علیه السلام) عدل نامیده شده اند در واقع طراز تمدن مهدوی عدل است که در پرتو آن دیگر ارزش ها حاکم خواهد شد و به سبب جریان عدالت در همه عرصه های جامعه بساط هرگونه ظلم و ستم برچیده می شود دعا و زیارت های ویژه امام مهدی پیام آور عدالت ورزی و عدالت محوری و ظلم ستیزی برای منتظران است خواندن و مرور همیشگی این ادعیه می تواند اثرات تربیتی مستمر و تدریجی را در زمینه عدالت خواهی و ظلم ستیزی در افراد ایجاد نماید و آنها را حق طلب، عدالت خواه و ظلم ستیز تربیت می نماید به همین دلیل ذکر نام مهدی و دعا برای وجود مبارک آن حضرت یاد قیام به حق و عدالت گستری اوست.
ج) انتظار سازنده

در فصل گذشته از انتظار به عنوان یکی از آثار تربیتی دعا برای امام عصر سخن به میان آمد اما گذشته از اینکه دعا کردن برای امام عصر انتظار را در دعا کننده تقویت می نماید در فرازهایی از ادعیه و زیارات این انتظار توسط دعا کننده و در قالب دعا بیان می شود و این امر موجب تقویت مضاعف انتظار در دعا کننده می گردد اگر کسی در دعاهای مربوط به امام عصر تأمل کند تا عمق مسئله انتظار و به میزان نفوذ آن در روح مؤمنان و اندیشه آنان پی خواهد برد به نمونه هایی از این فرازها در ذیل اشاره شده است در دعای قنوت 
 امام باقر (علیه السلام) با مطلع (یا مَنْ یَعْلَمُ هُوَ اَحْسَنُ سَرائِر) می خوانیم «اللهم فَقَرِّبْ ما قَدْقَرُبَ و اَوْرِدْ ما قد دَنی و حَقِّق ظُنُونَ المُوقِنین و بَلِّغِ المؤمنینَ تأمِیلَهُمْ من اِقامَهِ حَقِّکَ و نَصْرِ دینِکَ و اِظْهارِ حُجَّتِک و الاِنتقامِ مِنْ اعدائِکُ؛ پروردگارا پس آنچه نزدیک شده نزدیک تر گردان و آنچه نزدیک رسیده برسان و آرزوهای باورداران را تحقق بخش و امید مؤمنین را از زیر پایی حقت و یاری دینت و آشکار نمودن حجتت و انتقام گرفتن از دشمنانت به ثمر برسان.»

در دعای قنوت امام عصر(علیه السلام) 
 با مطلع (اللهم صل علی محمد و آل محمد و اَکْرِمْ اَوْلِیائِک) آمده است «و اِلی وُرُودِ اَمْرکَ مُشتاقونَ وَ لِاِنْجازِ وعْدِکَ مُرْتَقِبوُنَ و یحُلُولِ وَ عِیدِکَ بِاَعدائِکَ مُتَوَقّعونَ اللهم فَاْذَنْ بِذالِکَ وَافْتَحْ طُرُقاتِهِ و سَهِّلْ خُروجَهُ وَ وَطّئ مَسالِکَهُ وَ اشْرَعْ شَرایِعَهُ؛ و به آمدن فرمانت مشتاقیم و برای تحقق یافتن وعده ات در انتظاریم و حلول غذایت را بر دشمنانت متوقعیم بارالها پس در آن امر ما را اذن بده و راه هایش را بگشای و نحوه بیرون شدنش را آسان کن و زمینه های پیمودنش را فراهم ساز و راه های آیین هایش را بگشای.»

در دعای عصر غیبت یا دعای معرفت امام عصر (علیه السلام) 
 آمده است: «أبْرِزْ یا رَبِّ مُشاهِدَتُهُ و ثَبِّتْ قَواعِدَهُ وَاجْعَلْنا ممَّنْ تَفِرُّ عَینُهُ برُؤْیَتِهِ ؛ پروردگارا دیدارش را آشکار ساز و پایگاه هایش را استوار گردان و ما را از کسانی قرار بده که دیده آنها به دیدارش روشن می شود.» «متی تراناو نراک؛  کی باشد که تو ما را و ما تو را ببینیم.» 

انتظار فرج انتظاری پویاست روزگار انتظار، روزگار سستی نیست اگر انسان هیچ وظیفه ای نداشت باید در زمان غیبت تکلیف از مردم ساقط می شد اما می بینیم چنین نیست بلکه احکام خدا به قوت خود باقی است و بر پایبندی به دین در قرآن و تعالیم پیشوایان تأکید شده است لزوم داشتن آمادگی برای ظهور حضرت مهدی که در ادعیه مربوط به آن حضرت آمده است مؤید این مطلب است در دعای دوران غیبت
 یا دعای امام رضا (علیه السلام) با مطلع (اللهم ادفع عن ولیک) آمده است: «وأعذِنْا مِنَ السَّأمَهِ والْکَسَلَ و الْفَتَرَهِ وَاجْعَلْنا مِمَّنْ تَنْتَصِرُ بِهِ لِدِینِکَ وَ تُعِزُّ بِهِ نَصْرَ وَلیِّکَ؛ تا ما را به محل او وارد فرمایی و در پناه خود نگاه بداری و ما را از کسانی قرار بده که به وسیله او دینت را یاری دهی و برای پیروزی با عزت ولی خویش خدمتگزارش گردانی» در زیارت آل یس
 می گوییم: «نُصْرَتی مُعِّدَتُ لَقُم ... ؛ نصرت و یاریم برای شما مهیاست» در این فراز از دعا اعلام می کنیم که آماده یاری پیشوایان دین هستیم اما این آمادگی به صرف گفتن محقق نمی شود و باید عملاً خود را برای یاری دین آماده کنیم متأسفانه برخی گمان می کنند که هنگامی امام زمان ظهور می کند همه چیز به سرعت رو به راه می شود و گرفتاری ها حل می گردد امام عدالت را برقرار می سازد و ظلم و ظالمین به آنی نابود می گردند و هیچ رنج و گرفتاری و جهادی در کار نیست این تفکر، تفکر اشتباهی است و تن پروری را به همراه دارد در حالی که شیعیان و منتظران آن حضرت باید افرادی فعال، جهاد پیشه و آماده شهادت باشند در حدیثی از امام رضا (علیه السلام) آمده است: «هنگامی که قائم آل محمد خروج کند خون است و عرق ریختن و سوار مرکب ها بودن در میدان های مبارزه با قائم (علیه السلام) جز جامه درشتتاک نخواهد پوشید و جز خوراک درشتناک نخواهد خورد.» 
 منتظران و یاوران مهدی کسانی هستند که در زندگی منتظرانه خود آمادگی لازم را کسب کرده باشند و به مرتبه ایثار جان و مال در راه خدا رسیده باشند تشکیل حکومت جهانی و برقراری عدالت و ریشه کن ساختن ظلم و ستم اراده جمعی همه منتظران و پیروان آن حضرت را می طلبد از این رو منتظران باید خود را برای یاری امام (علیه السلام) آماده سازند و در این راه اهتمام بیشتری داشته باشند و از آماده طلبی و تن پروری بپرهیزند چنین انتظاری، انتظاری پویاست.

د) یاد مرگ و اعتقاد به جهان پس از مرگ

یاد یکی از برنامه های اخلاقی، تربیتی دین اسلام است و متعلق آن امور بسیاری است مثل یاد خدا، یاد قیامت، یاد جهنم، یاد نیکان و صالحان، یاد ایام ا... و حوادث مهم و سازنده.
 یکی از یادهای مهم یاد مرگ است که انسان را از غفلت می رهاند و به آمادگی برای ورود به عالم آخرت تشویق می کند و برای فرد انگیزه عمل صالح پدید آورد و انسان را از مصیبت باز می دارد فرازهایی از ادعیه و زیارات مربوط به امام عصر یاد مرگ و اعتقاد به جهان پس از مرگ را در ما تقویت می نماید بخشی از زیارت آل یس به این نکته توجه دارد
 یاد مرگ در دعا کنندگان با خواندن این زیارت زنده می گردد «و أنَ المَوتَ الحَقُ وَ أنَّنا ناکراً وَ نَکیراً حَق و... و الوَعْدَ و الْوَعیدَ بِهِما حَق.»

این قسمت از زیارت آل یس مربوط به مرگ و وقایع پس از مرگ است و تفسیر می نماید تمامی منازل مرگ و پس از مرگ حق است و پروردگار را بر این اعتقاد شاهد می گیرد یاد مرگ به این معناست که ما به یاد این مطلب باشیم که عمر ما همیشگی نیست و روزی خواهیم مرد و به سختی های مرگ و جان کندن بیاندیشیم و همچنین به جهان پس از مرگ و مراحل قبر و برزخ و قیامت و مفارقت از تمام چیزهایی که آنها را دوست داریم و به تمامی تعلقات دنیوی و حساب و کتاب معتقد باشیم مرگ برای برخی آغاز راحتی و نعمت و برای برخی دیگر آغاز سختی و گرفتاری است یاد مرگ می تواند هشداری باشد تا اعمال خویش را تصحیح کنیم و گذشته را جبران نماییم. و خود را برای مرگ آماده کنیم و بدین وسیله موجبات سعادت و راحتی پس از مرگ را فراهم سازیم به دلیل سازنده بودن یاد مرگ و غفلت زدایی آن از انسان روایات زیادی در این مورد وجود دارد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرماید: «از آنچه لذت ها را در هم می ریزد (مرگ) زیاد یاد کنید.»
 امام باقر (علیه السلام) می فرماید: «از پیامبر اکرم پرسیدند کدام یک از مؤمنان زیرک تر است فرمود آنکه بیش از همه مرگ را یاد کند و آمادگی اش برای آن شدید تر باشد.»
 امام هادی (علیه السلام) می فرماید: «به یاد آور لحظه ای را که در برابر خانواده ات جان می دهی نه طبیب است که جلوی مردنت را بگیرد و نه دوستی که بتواند کاری برایت بکند.»
 در بخش های دیگر ادعیه و زیارات مربوط به امام عصر نیز یاد مرگ و اعتقاد به جهان پس از مرگ به عنوان یک نکته تربیتی مورد توجه است. 
ر) ولایت پذیری و تبری

تولی از ریشه ولی از واژه های پرکاربرد در قرآن کریم است که بیش از 231 بار در قرآن به کار رفته است راغب اصفهانی درباره استعمال این کلمه می نویسد ولایت به کسر واو به معنی نصرت است و به فتح واو به معنای تصدی و صاحب اختیاری یک کار است و گفته شده است که معنی هر دو یکی است و حقیقت آن همان تصدی و صاحب اختیاری است
 در اکثر دعاهای مربوط به امام عصر پذیرش ولایت اهل بیت (علیهم السلام) و پیروی و تبعیت از آنان مطرح گردیده است در زیارت آل یس آمده است:
 «وَ أَنا وَلیُ لَکَ بَریٌ مِنْ عَدُوِکَ؛ و من دوستدار شما پذیرای ولایت شما هستیم و از دشمنانت بیزارم.» لازمه دوستی و محبت ائمه اطهار(علیهم السلام) خارج ساختن دوستی و محبت دشمنان از قلب و بیزاری از آنان است و این همان تبری است که لازمه تولی می باشد در روایات آمده است شخصی به امام جعفر صادق (علیه السلام) عرض کرد فلان شخص شما را دوست می دارد اما برائت او از دشمنان ضعیف است امام (علیه السلام) فرمود: «هیهات دروغ می گوید کسی که ادعا می کند محبت ما را و برائت ندارد از دشمنان ما.»
 خدا در قرآن می فرماید: «ما جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ فِی جَوْفِهِ وَ ما جَعَلَ اَزواجَکُمْ الئی تظاهِرونَ مِنْهُنَ اُمَهاتِکُمْ وَ ما جَعَلَ اَدْعِیاءَکُمْ اَبْناءَکُمْ ذلِکُم قَوْلِکم بِاَفواهِکُم وَاللهُ یَقُولُ الحَقُ وَ هُوَ یَهْدِی السَبیل؛ خداوند برای هیچ کس دو قلب در وجودش نیافریده و هرگز همسرانتان را که شما مورد ظهار قرار می دهید مادرانتان قرار نداده و نیز فرزند خوانده های شما را فرزند حقیقی قرار نداده است این سخنی است که شما تنها به زبان خود می گویید اما خداوند حق می گوید و به راه راست هدایت می کند.» پس نمی توان با یک قلب هم اهل بیت را دوست داشت و هم دشمنان اهل بیت را دلی که پر از محبت اهل بیت باشد از شرک و کفر خالی است.

امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) می فرماید: «دوستی و محبت ما با دوستی با دشمنان ما ابداً در یک قلب جمع نمی شود.»
 در زیارت ناحیه مقدسه امام عصر در وصف امام حسین (علیه السلام) می فرماید: «ناکِباً أنْ سُبُلَ الفُساق؛
 از راه ها و روش های فاسقان دوری می جستی و این همان برائت است.» در فرازی از دعای ندبه می خوانیم: «ثُمَّ جَعَلْتَ اَجْرٌ محمدٌ صَلَواتُکَ عَلَیِهِ وَ آلِهِ مَوَدَّتَهُم فی کِتابِکَ فَقُلْتُ قُلْ لاأسْئَلُکُمْ عَلیهِ اجراً اِلّا المَوَدَه فِی القُربی و قُلْتُ ما سَئَلَتُکُمْ مِنْ اَجرٍ فَهُوَ لَکُمْ وَ قُلْتُ ما أَسْئَلُکُمْ عَلَیهِ مِنْ اَجرٍ اِلّا مَنْ شاءَ أنْ یَتَخِذَ اِلی رَبِهِ سَبیلاً فَکانوا هُمُ السَّبیل إلیک و المَسْلک اِلی رِضوانک؛
 آنگاه مزد محمد که درود تو بر او و خاندانش باد را مودت ایشان (اهل بیت) مقرر ساختی پس در کتاب خویش فرمودی بگو (ای پیغمبر) که بر رسالت مزدی از شما نمی طلبم مگر مودت در حق نزدیکانم را و فرمودی آنچه به عنوان مزد رسالت از شما خواستم به سود خود شماست و گفتی من از شما مزدی نمی خواهم مگر اینکه کسی بخواهد به سوی پروردگارش راهی در پیش گیرد پس آنان (خاندان پیامبر) بودند راه به سوی تو و وسیله رسیدن به رضوان تو» در این فراز از دعای ندبه که در قسمتی از آیه 23 سوره شوری آمده است که مودت و پذیرش ولایت و امامت (علیه السلام) تکلیفی است برای مردم که فایده آن به خود آنان باز می گردد نه آنکه پیامبر برای خود اجری بخواهد در کتاب کفایه الخصام هفده روایت از علمای عامه نقل شده است که آیه شریفه تطهیر مخصوص اهل بیت رسالت است در روایت چهارم از ثعلبی از ابن عباس نقل شده که چون آیه 23 سوری شوری نازل شده اصحاب عرض کردند یا رسول الله اقربای تو که خدای تعالی مودتشان را بر ما واجب گردانیده کیانند؟
 پیامبر فرمود: «علی و فاطمه و فرزندان ایشان» این مودت را که نام بردم مزد من نیست بلکه آن است که به وسیله این مودت از آنان پیروی شود و موجبات سعادت دنیا و آخرت را فراهم سازد.

امام عصر در سلام به امام حسین (علیه السلام) می فرماید: «أنْ مُخْلِصَ فِی وَلایَتِکَ أن مُتَقَرِبَ اِلی الله بِمُحَبَتِکَ البَرئ مِنْ اَعْدائِک؛ سلام بر تو سلام کسی که حرمت تو را شناخته و در ولایت و دوستی تو اخلاص ورزیده و با محبت تو به سوی خدا تقرب جسته و از دشمنان تو بیزاری می جوید.» در زیارت چهارم سرداب مقدس آمده است: «رَضَیْتُ یا مَولایَ اماماً و هادیً وَ وَلیاً وَ مرشداً اِلّا اِبتَغی لَکَ و لما اِتَّخِذ مِنْ دُونِکَ ولیً؛
 خشنود از آنم که ای سرور من تو امام و هدایت کننده و سرور و مرشد منی و هرگز جایگزینی برای تو نتوانم جست و غیر از تو سرپرستی را نگزینم.» فراوانی آموزه تولی در ادعیه مربوط به امام عصر دلیل بر اهمیت این موضوع است که منتظران باید ولایت اهل بیت و برائت از دشمنان ایشان را سرلوحه برنامه های زندگی خود قرار دهند تا به سعادت دنیا و آخرت نائل شوند.
ز) رضا به قضا و تقدیر الهی

به موجب آیات و اخبار وارده وجود موجودات و عروض بلایا و عطای نعمت ها همگی با قضا و قدر الهی ارتباط دارد قضا نزد علما و حکما عبارت است از علم خداوند به وجود اشیاء و افعال به نحوی که سزاوار است به نحو احسن نظام ایجاد شود و قدر هم عبارتند از وجود اشیاء و افعال در خارج به همان وجهی که در علم حق تقدیر شده است. 
 راضی بودن از قضای الهی عبارتند از اعتراض نکردن و خشمگین نشدن از آنچه پیش می آید در ادعیه مربوط به امام عصر نیز به قضای الهی اشاره شده است در دعای علوی مصری آمده است «تَفْعَلُ ما تَشاء وَ تَحْکُمُ ما تُرید»
 هر چه بخواهی انجام می دهی و هر چه اراده کنی حکم می نمایی. در آغاز دعای قنوت امام سجاد (علیه السلام) آمده است: «اللّهُمَ اِنَّ جَبَله الشَریّه و طَباع الِانسانِیَه وَ ما جَرَتْ عَلَیْهِ تَرکیباتُ النَفسِیَه وَ انْعَقَدَتْ بِهِ عُقُود النَشْئَه تَعْجِزُ عَنْ  حَمْل وارِدات الاَقْضِیه؛
 پروردگارا به راستی که اصل خلقت بشری و طبیعت انسانی و آنچه ترکیبات نفسانی بر آن نهاده شده و بنده های آفرینش به آن بسته است از تحمل آنچه از قضاها فرا می رسد عاجزند.» یکی از مراحل کمال انسانی رسیدن به مرتبه رضا و تسلیم است چون بنده خود را در قلمرو ربوبیت خدا می بیند و همه تقدیرات و تدبیرات را حکمت و مصلحت خدا می داند لذا بر آنچه که خداوند برای او مقرر کرده است صبور و راضی و تسلیم است و هیچ اعتراضی ندارد بلکه همه اینها را بر اساس مصلحت و حکمت خداوند می داند. در دعای ندبه می خوانیم: «اللّهُمَ لَکَ الْحَمْدُ عَلی ماجَری بِهِ قَضائِک فِی اَوْلیائِک؛
 خداوند احمد تو راست بر آنچه قضای تو در مورد اولیایت جاری شد.» در حدیث قدسی آمده است هر کس به تقدیر من راضی نیست پس در پی خدایی غیر از من باشد.
 امام علی (علیه السلام) می فرماید: «هر کس به آنچه خدا برای او تقسیم کرده راضی باشد بدنش آسوده و چشمش روشن خواهد بود.» 
 امام صادق (علیه السلام) می فرماید: «سرآغاز طاعت خدا صبر و رضا به کرده خداست در مورد آنچه دوست دارد یا دوست نمی دارد.»
 رضا و تسلیم آثار فراوانی برای فرد به همراه دارد در احادیث به برخی از این آثار اشاره کرده است. آرامش روحی
، رفع غم و اندوه و افسردگی
، احساس غنای روحی
، پاداش الهی
، از آثار رضا در تسلیم است در بخش های دیگری از ادعیه و زیارات مربوط به امام عصر نیز این نکته تربیتی به چشم می خورد در زیارت ناحیه مقدسه آمده است «وَ رَضِی بِقِسْمِکْ؛
 مرا به قسمت و روزی خود راضی گردان.» و آمده است: «اللّهُمَ اِنّیِ اَسْئَلُکَ وَ تَوْفیقَ لِما تُحِبُّ وَ تَرضِی؛ خدایا از تو می خواهم توفیق به آنچه دوست داشته و بدان راضی هستی.» در دعای علوی مصری
آمده است: «تَنْصُرنِیِ بِما فِیِه رِضائِک؛ و یاری دهی مرا به آنچه رضای توست.» در دعای دوران غیبت یا دعای معرفت امام زمان
 می خوانیم: «قصربنی علی ذلک حتی لا احبُّ تعجیل ما اخرّتَ و لاتأخیر ما عَجَّلْتَ و لا اکشف عما تسرته ولا ابحث عمّا کتمته و لا انازعک فی تدبیرک و لا اقول لم و کیف و ما بال ولی الامر لایظهر و قد امتلأت الارض مِنَ الجور و افوض اموری کلّها الیک؛ پس مرا بر آن (غیبت) شکیبایی ده تا دوست نداشت باشم و زودتر شدن آنچه تو تأخیر انداخته ای و تأخیر افتادن آنچه تو پیش انداخته ای و از آنچه تو پوشیده داشتی پرده بر نگیریم و از آنچه کتمان فرموده ای کاوش نکنیم و در تدبیری که داری با تو ستیز ننمایم و نگویم چرا و چگونه و به چه جهت ولی امر آشکار نمی شود و حال آنکه زمین از ستم پر گشته است و تمام امور خویش را به تو واگذار نمایم.» 
آنچه مورد توجه است، این است که بلافاصله پس از این فراز از دعای عصر غیبت دعاکننده فرج امام عصر را از خداوند متعال طلب می کند و برای دیدن آن حضرت دعا می کند امام صادق (علیه السلام) می فرماید: «اِعانت به قضا و قدر مانع از مبالغه و کوشش تو در دعا کردن نشود.»
 با توجه به مطالب فوق رضایت به قضای الهی نیز یکی از نکات تربیتی است و امید است دعا کنندگان با خواندن و تدبر در معانی عمیق این ادعیه این صفات را در خود تقویت نمایند.

س) وفای به عهد

یکی از نکات تربیتی که در ادعیه و زیارات مربوط به امام عصر به چشم می خورد فضیلت وفای به عهد است وفای به عهد و پیمان یکی از اصول اخلاقی نظام تربیتی اسلام است در دعای ندبه آمده است: «بَعْدَ أنْ شَرَطْتَ عَلَیْهِم الزُهْد فِی دَرَجاتِ هذِهِ الدُنیا وَ زُخْرُفِها وَ زَبَرْجِها فَشَرَطوا لَکَ ذلِکَ وَ عَلَمَت مِنْهُم الوَفاء؛
 پس از آنکه بر آنان شرط نمودی که نسبت به درجات این دنیای پست و زرق و برق ها و زیورهای آن زهد ورزند پس آنان این شرط را پذیرفتند و دانستی که به آن وفا خواهند کرد.» در زیارت ناحیه مقدسه امام عصر در وصف امام حسین (علیه السلام) می فرماید: «حافظاً لِلْعَهْدِ وَ الْمیثاق؛
 در وفای به عهد و پیمان مراقب بودی.» اولیاء الهی به عهد خود وفا می کنند و درس وفای به عهد را به پیروان خود می آموزند.

امام رضا (علیه السلام) می فرماید: «ما اهل بیتی هستیم که وعده خود را به منزله دین و بدهی می دانیم چنانکه رسول خدا وعده را دین و بدهی می دانست.»
 پذیرش ولایت و اطاعت از مهدی میثاق و عهد و پیمان الهی است که منتظران و شیعیان باید به این پیمان پایبند باشند و به آن وفا کنند دعای عهد یکی از مشهورترین دعاهای مربوط به امام عصر است که از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است با توجه به اهمیت وفای به عهد و پیمان و تأثیر آن در ظهور امام عصر توصیه شده است که شیعیان و منتظران آن حضرت هر بامداد با خواندن این دعا عهد و پیمان خویش را که نسبت به امام خود بر دوش دارند به یاد آورند و آن را تجدید نمایند قسمتی از دعای عهد: «اللّهُمَ اِنی اُجَدِدُلَهُ فِی صَبیحِه یَومی هذا وَ ما عِشْتُ مِنْ اَیامی عهداً و عقداً و بیعهً له فی عُنُقِی لا اَحُوُل عَنها وَ لا اَزُولُ ابداً اللهُمَ اجْعَلْنی مِنْ اَنْصارِهِ وَ اَعْوانِهِ والذابین عَنْهُ وَ الْمُسارِعینَ اِلیه فی قَضائِهِ حَوائِجه وَ المُمْتَثِلیِنَ لِاِوامِرِه والمُحامِین عَنْه و السّابِقینَ اِلی اِرادَتِه و المُسْتَشْهَدینَ بَیْنَ یَدَیْهِ؛ خدایا من با او در بامداد امروز تجدید می کنم و تا ایامی که زندگانی کنم پیمان خود را و عقد بیعت او را که بر گردن من است و هرگز از آن برنگردم و تا ابد دست از بیعت برندارم خدایا مرا از یاران او گردان و کمک کار او و دفاع کنندگان از او و شتاب کنندگان به سوی او در برآوردن حاجت های خود و فرمانبرداری به او امر او و حمایت کنندگان از او و پیشی گیران در انجام اراده او و از شهیدان در رکاب او .» عبارت فوق تصویری روشن از مفهوم عهد و پیمان با امام و حجت زمان به ما ارائه می دهد عهد و پیمانی ناگسستنی برای یاری و نصرت امام زمان خود و اطاعت مخلصانه از ایشان منتظران آن حضرت با تجدید عهد و پیمان هر روزه می آموزند که با این عهد و پیمان پیوند میان خود و امام را تحکیم نمایند و تا جایی پیش می روند که متعهد می شوند تمامی دارایی خانواده و هستی شان و تمام آنچه خداوند به آنان عطا نموده است در راه محبوب به مصرف برسانند. غیبت امام و به درازا کشیدن آن نتیجه بد عهدی و پیمان شکنی مردم نسبت به حجت های الهی و جانشینان به حق رسول خدا است و تا زمانی که مردم چنانچه شایسته است به عهد و پیمان خود در برابر امامان معصوم وفا نکنند و با همه وجود آماده پذیرش اوامر و نواهی آنها نگردند ظهور محقق نخواهد شد چنانکه امام عصر در توقیع شریف خطاب به شیخ مقید می فرماید: «اگر شیعیان ما که خداوند متعال ایشان را به اطاعت خویش موفق بدارد با دل های متحد و یکپارچه بر وفای به عهد و پیمان خویش اجتماع می کردند ملاقات ما از آنها به تأخیر نمی افتاد و سعادت دیدار ما زودتر نصیب آنها می گشت.»

در دعای پس از زیارت آل یس آمده است: «وَقَدْ وَقَیْت بِعَهْدِک وَ میثاقِک؛
 در حالی که وفا کردم به عهد و میثاق تو.» منظور از این عهد و میثاقی است که در عالم ذر گرفته شده است مبنی بر اینکه موحد باشیم و جز خدای یکتا را نپرستیم و تسلیم انبیاء و بخصوص خاتم آنها محمد نموده و از آنها پیروی کنیم و ولایت و امامت ائمه معصومین را بپذیریم و آنها را یاری کنیم و شیطان را پیروی نکنیم و از دستورات کتب الهی سرپیچی نکنیم و تمامی علوم و معارف آن را قبول نموده و احکام و شریعتشان را در زندگی فردی و اجتماعی پیاده کنیم و در صدد کسب کمالات و اخلاق حسنه باشیم و از رذایل بپرهیزیم زیارت کننده در اینجا اقرار می کند که به تمام این عهد و میثاق وفا نموده است با توجه به آنچه ذکر شد شیعیان و منتظران در پرتو تعالیم ادعیه و زیارات مربوط به امام عصر می آموزند که از طرفی دیگر عهد و پیمان با امام الگوی عامی برای رعایت تمامی عهد و پیمان ها در زندگی آنها باشد و این فضیلت در آنها استوار و محکم گردد.

ش) پرهیز از دنیادوستی و دنیاپرستی

یکی از تعالیم تربیتی که در مضامین ادعیه مربوط به امام عصر به چشم می خورد پرهیز از دنیا دوستی و دنیا طلبی است در دعای ندبه می خوانیم «اِذِ اخْتَرَتْ لَهُمْ جَزِیلَ ما عِنْدَکَ مِنَ النَّعیمِ المُقیِم الَّذی لا زَوالَ لَهُ وَ لا اضْمِحْلالَ بَعْدَ أنْ شَرَطْتَ عَلَیْهِمُ الزُهْدَ فِی دَرَجاتِ هذِهِ الدُّنیا الدّینهِ وَ زُخْرُفِها وَ زِبِرْجِها؛
 آنگاه برای ایشان فراوانی نعمت هایت را انتخاب فرمودی نعمت های پایدار که نیستی و از هم گسستگی در آنها راه نمی یابد پس از آنکه بر آنان شرط نمودی که نسبت به درجات این دنیای پست و زرق و برق و زیورهای آن زهد ورزند.»
این فراز از دعای ندبه یگانه راه وصول به نعمت های بی پایان و زوال ناپذیر عالم آخرت را روی گردانی از زر و زیور این دنیای پست دانسته است در دعای قنوت امام حسن عسکری (علیه​السلام) آمده است: «اللّهُمَ وَاَیَّدْنا تَسْتَخْرُج بِه فاقَه الدُّنیا مِنْ قلوبِنا وَ تَنْعِشنا مِنْ مَصارِعِ هَوانِها وَ تَهْدِم بِه عنّا ما شُیِّد مِنْ بُنْیانِها؛
 خدایا و ما را یاری فرمای به وسیله چیزی که به آن توجه به دنیا را از دلهایمان بیرون کنی و از افتادن به پستی آن ما را نگهداری و آنچه از دنیا بر زندگی ما ساخته شده منهدم سازی و جام تسلّی یافتن از آن را به ما بنوشانی تا اینکه ما را برای عبادت خالص گردانی.» در فراز دیگری از همین دعا آمده است: «اللّهُمَ فِی أمْنٍ مِمّا یُشْفَقُ عَلیه مِنْهُ وَرُدَّ عَنْهُ مِنْ سهام المَکایِدِ ما یُوَجَّهُه اَهْلُ الشَّنَئانِ اِلَیْهِ وَ اِلی شُرَکائِهِ فِی اَمْرِهِ وَ مُعاوِنِیهِ عَلی طاعَه رَبّهِ الَّذینَ جَعَلْتَهُمْ سِلاحَهُ و حِصْنَهَ وَ مَفْزَعَهُ وَ اُنْسَهُ الَّذینَ سَلَوا عَنْ الاَهْلِ وَ الاَولادِ وَ جَفوا الوَطَنَ عَطَّلوُا الْوَثیرَ مِنْ المهادِ وَ رَفَضُوا تِجاراتِهِم وَ اَضَرُّوا بِمَعایِشِهِمْ وَ فُقِدوُا فِی اَنْدِیَتَهِمْ بِغَیْرِ غَیْبَهٍ عَنْ مِصْرِهِمْ و حالَفُوا الْبَعیدَ مِمَّنْ عاضَدَهُمْ عَلی اَمْرِهِمْ وقَلَوُا القَریِبَ مِمَّنْ صُدَّ عَنْ وَجْهَتَهِمِ فَائْتَلَفوُا بَعْدَ التَدابِرُ وَ التَقاطِعُ فِی دَهْرِهِمْ وَ قَطَعُوا الاَسْبابَ المُتَّصِلَه بِعاجِلِ حُطامِ الدُّنیا؛ خدایا و او را از آنچه بر وی از آن ترسیده می شود در امان بدار و تیرهای نیرنگی که دشمنان به سوی او و شریکان در امر او و یارانش بر فرمانبرداری پروردگارش متوجه می سازند از آنان دور گردان یارانی که سلح و دژ و پناهگاه و مایه انس او قرار داده ای آنان که خاندان و فرزندان خویش را ترک گفتند و در وطن قرار نگرفتند و بسترهای راحت را واگذاشتند از تجارت هایشان روی برگرفتند و به زندگی دنیوی و امر معاش خود بی اعتنا شدند و بی آنکه از شهر و دیارشان غایب شده باشند از مجالشان دور ماندند و با افراد بیگانه ای که در امرشان آنان را یاری کنند هم پیمان گشتند و نزدیکانشان را که از آنان و شیوه شان روی تافتند ترک نمودند و پس از پشت بهم کردن و جدایی در روزگار باهم الفت گرفتند و از وسایل مربوط به زندگی ناچیز و گذرای دنیا یک باره بریدند.» 
دنیا در مقابل آخرت به شمار می آید زندگی در این دنیا با همه لذایذ و ثروت و جاه و مقام و تعلقات به همسر و فرزند و دوستان و خانه و خوراکی و نوشیدنی و ...گاهی انسان را از کمال و خدا و آخرت و سعادت باز می دارد و به جای اینکه وسیله تعالی و رشد معنوی انسان گردد مانع از آن می گردد وابستگی به دنیا انسان را از اندیشه به آخرت و عمل برای جهان پس از مرگ باز می دارد. اموری مانند علاقه به ثروت و مقام انسان را از انفاق و  احسان و ایثار باز می دارد و اموری مانند وابستگی به همسر و فرزند انسان را از انجام وظایفی که بر این محبت است باز می دارد گاهی دنیا دوستی سدی در برابر جهاد و فداکاری در راه خدا و فدا کردن مال و جان می شود. قرآن می فرماید: «مَا هذِهِ الحیوهُ الدُنیا اِلّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ اِنّ الدّارَ الاخِرَهَ لَهِیَ الحَیوانُ لَوکانوا یَعلَموُن؛ این زندگانی چند روزه دنیا افسوس و بازیچه ای بیش نیست و زندگانی اگر مردم بدانند به حقیقت دار آخرت است.
»
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرماید: «در طلب دنیا ضرر به آخرت می رسد و در آخرت جویی ضرر به دنیا می خورد پس به دنیا ضرر بزنید که به ضرر شایسته تر است.»
 امام باقر (علیه السلام) می فرماید: «مَثَل آزمند به دنیا همچون کرم ابریشم است که هر چه بیشتر دور خودش رشته بتند از بیرون آمدن دورتر می شود تا آنکه از غصه می میرد.»
 امام علی (علیه السلام) می فرماید: «از دنیا بپرهیزید همانا در حلال آن حساب و در حرام آن عقاب است اولش رنج و سختی و آخرش هم نابودی است.»
 بخش هایی از ادعیه مربوط به امام عصر که ذکر شد پیام روی گردانی از دنیا و نکوهش دنیای مذموم را برای دعا کنندگان به همراه داشت اما در فرازهای دیگری از ادعیه مربوط به امام عصر دنیا و متعلقات آن از خداوند طلب گردیده است در دعاهای مربوط به امام عصر گاهی از مذمت دنیا بسیار سخن گفته شده است و گاهی از آن ستایش شده است پس باید بین این دو موضوع تفکیکی صورت بگیرد آنچه نکوهش شده است نه خود دنیا، بلکه دلبستگی به دنیا و هدف قرار گرفتن آن است و اگر همین دنیا یعنی مال و ثروت و خانه و زندگی امکانات و مقام و همسر و فرزندان ... به عنوان ابزار رشد روحی و تأمین آخرت و خدمت به مردم باشد بسیار هم پسندیده است چون به گفته پیامبر دنیا مزرعه آخرت است و در روایات از آن به عنوان مسجد اَحِباءَ الله وَ مُتَجَر اَوْلیاء الله یاد شده است
 شهید مطهری در مبحث مبسوطی درباره دنیا از دیدگاه نهج البلاغه می گوید: «آنچه از نظر اسلام مطرود است علاقه به دنیا است نه خود دنیا»
 و می نویسد علاقه و تمایلات جزء سرشت انسان است و می افزاید منظور از علاقه به دنیا تمایلات طبیعی و فطری نیست مقصود از علاقه تعلق بسته بودن به امور مادی و دنیوی و اسارت آنها بودن است که رکود و باز ایستادن از حرکت و پرواز است و سکون و نیستی است این است که دنیا پرستی نام دارد که اسلام سخت با آن مبارزه می کند
. پس این طور می توان نتیجه گرفت که از جلوه های دنیوی هر چه انسان را از خدا دور می کند هر چند نماز و عبادت و جهاد و انفاق باشد ناپسند است و هر چه که وسیله تقرب به خدا و کسب آخرت باشد پسندیده است دنیایی که وسیله طاعت خدا باشد هدف دنیای محبوب است و دنیایی که دلبستگی در انسان به وجود می آورد مذموم است در دعای علوی مصری
 می خوانیم «و لدینه اکبر همی خدایا از تو می خواهم دنیا را بزرگ ترین مقصود من قرار ندهی در این فراز از دعا کننده از خدا می خواهد که دنیا برای او هدف قرار نگیرد دنیا مزرعه آخرت است اگر دنیایی نباشد آخرتی هم وجود ندارد زندگی دنیا فرصتی است تا بتوان در آن برای آخرت توشه آماده کرد اگر دنیا وسیله ای برای رسیدن به آخرت محسوب شود و هدف قرار نگیرد بسیار پسندیده است دعا کنندگان با خواندن ادعیه و زیارات مربوط به امام عصر می آموزند دنیا و تعلقات آن اگر هدف نهایی انسان قرار نگیرد و هدف تقرب به خدا باشد پسندیده است ولی اگر هدف قرار گیرد و دلبستگی ایجاد کند ناپسند است و باید از آن دوری گزید این یکی از پیام های تربیتی ادعیه برای شیعیان و منتظران آن حضرت است که باید مورد توجه قرار گیرد.
ص) زهد

زهد یکی از فضایلی است که در ادعیه و زیارات مربوط به امام عصر به آن اشاره شده است در دعای ندبه آمده است.
 «اللّهُمَ لَکَ الْحَمْدُ عَلی ما جَری بِه قَضاؤک فی اَولیائِک الَّذینَ اسْتَخْلَصْتَهُم لِنَفْسِکَ وَ دِینِکَ اِذِاقْتَرْتَ لَهُمْ جزیلَ ما عِنْدَکَ مِنَ النَعیمِ المُقِیمِ الذی لا زَوالَ له ولااضْمِحْلالَ بَعْدَ أن شَرَطْتَ عَلیِهِمْ الزُهْد فِی دَرَجاتِ هذِه الدنیا الدنیّه و زُخْرُفِها و زَبَرْجِها؛ خدایا حمد تو راست بر آنچه قضای تو در مورد اولیایت جاری شد آنانی که برای خودت و دینت خالص کردی آنگاه که برای ایشان فراوانی نعمت هایت را انتخاب فرمودی نعمت هایی پایدار که نیستی و از هم گسستگی در آنها راه نمی یابد پس از آنکه بر آنان شرط نمودی که نسبت به درجات این دنیای پست و زرق و برق ها و زیورهای آن زهد ورزند.»
زهد در لغت به معنای بی اعتنایی است و زاهد کسی است که در عین کار و تلاش به دنیا بی اعتنا باشد. 
 در اصطلاح زهد ضد رغبت و میل به دنیا است یعنی رویگردانی از خوشی های دنیا و اموال و منصب ها و چیزهای دیگری که با مرگ زایل می شود
 زهد عبارت است از بی رغبتی به دنیا و اینکه طالب دنیا نباشی مگر به قدر ضرورت جسم
.

حضرت علی (علیه السلام) معنای زهد و وابسته نبودن به دنیا با اشاره به این آیه از قرآن «لِکَیلا تَأسَوْا علی مافاتَکم ولاتَفْرَحُوا بِماءَاتکُمْ والله لایجبُ کلَ مختالٍ فخور؛ می فرماید پس هر کس در آنچه گذشت غم نخورده و بر آنچه می آید شادمان نگردد زاهد است.» 
 در سخن دیگری امیرالمؤمنین (علیه السلام) مردم را به سه گروه تقسیم می کند: زاهد، راغب و صابر. و در معرفی زهد می فرماید: «زاهد نه به آنچه از دنیا به دستش می آید خوشحال می شود و نه به آنچه از دستش می رود محزون می گردد.»
 

از امام صادق (علیه السلام) پرسیدند؛ زاهد در دنیا کیست؟ فرمود: «زاهد کسی است که حلال دنیا را از بیم حساب آن وا می گذارد و حرامش را از ترس عذاب آن.» 
 در بخش های دیگری از ادعیه و زیارات مربوط به امام عصر نیز فضیلت زهد مورد توجه قرار گرفته است در دعای علوی مصری می خوانیم «وَ تَجْعَلَنی مِنْ عِبادِکَ وَ زَهادِکَ فِی الدُنیا؛
 و مرا از عبادت کنندگان و زاهدان خود در دنیا قرار بده.» آری کسی که به مقام زهد و پارسایی رسیده باشد ارزش را در کمالات معنوی و هدف را در آبادانی آخرت و مقام را در رضایت پروردگار از بنده جستجو می نماید اما مطلبی که مورد توجه است این است که در دعاهای مربوط به امام عصر از خداوند طلب رزق و مال و تعلقات دنیوی شده است. 
 «نَسْئَلُکَ بِالْحَقِ الذَّی جَعَلْتَهُ وَ لِجَدِهِ رَسُولِکَ وَ لِاَبیهِ عَلی و فاطمه اهل بیت رحمهِ ادرارَ الرِزْقِ الَّذی بِهِ قَوامِ حیاتِنا وَ سَلاح احوال ایالنا و اَنْتَ الْکَریم؛ از تو می خواهیم که رزق و روزی ما که مایه پایداری زندگی ما و اصلاح حال زنان و فرزندان ما است را زیاد گردانی.» شاید اگر معنای زهد را به خوبی درک نکرده باشیم پس این دو مورد که در ادعیه ذکر شده است احساس دوگانگی کنیم اما باید توجه داشته باشیم زهد به معنای کناره گیری و عدم بهره مندی از نعمات دنیوی نیست زهد در اسلام به معنای ریاضت و رهبانیت نیست پیامبر اکرم می فرماید: «در اسلام رهبانیت وجود ندارد»
 مهمترین خصلت زاهد وابسته نبودن اوست به تعبیر دیگر زهد نداشتن نیست بلکه در بند داشته ها نبودن است مسلمان واقعی در عین حال که مردم گرا و جامعه گرا و برای زندگی و معیشت سالم کوشا است اسیر دنیا و مجذوب آن نمی شود در نظر زاهد اموال و اولاد فتنه نیستند بلکه این تعلق و وابستگی است که فتنه است زاهد به دنیا قانع نیست بلکه جایگاهی بلندتر را می طلبد در چشم زاهد دنیا بد نیست بلکه دنیا کم است.
 

در زیارت ناحیه مقدسه
 می خوانیم: «نَحْنُ نَسْئَلُکَ مِنَ الرِزْقِ مایَکُونُ سِلاحاً فِی الدُنیا وَ بلاغاً لِلاخرَه؛ ما از تو می خواهیم آنگونه که به ما رزق و روزی عطا کنی که به سلاح دنیای ما و زاد و توشه آخرت ما باشد». از آنچه بیان شد به این نتیجه می رسیم که در ادعیه مربوط به امام عصر کوشش گردیده است که شیعیان و منتظران با مفهوم واقعی زهد آشنا گردند و آن را در زندگی خویش به کار برند.

ض) ادای سلام
یکی از آثار تربیتی دعاهای مربوط به امام عصر نیز سلام و تعظیم این فضیلت است در زیارت آل یس خوانیم: «سَلامٌ عَلی آلِ یس السلامُ عَلَیْکَ یا داعیَ اللهِ وَ رَبّانی آیاتِهِ...
 سلام بر آل یاسین سلام بر تو ای دعوت کننده خلق به سوی خدا و مظهر آیات الهی.» در دعای ندبه می خوانیم: «فبلغته إنا تحیه و سلاماً؛
 پس از طرف ما بر آن حضرت سلام و تحیت برسان.» در زیارت ناحیه مقدسه ابتدا به انبیای الهی مانند حضرت آدم، شیث، ادریس، نوح، هود، صالح، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسی، هارون، شعیب، داود، سلیمان، ایوب، یونس، زکریا، یحیی، عیسی و حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی سلام می دهیم سپس به اهل بیت پیامبر حضرت علی، حضرت زهرا، امام حسن، و سپس به انواع مختلف بر امام حسین سلام خود را نثار می نماییم
 در تربیت اخلاقی و دینی به آداب معاشرت اهمیت فراوان داده شده است. سلام از مهمـترین آداب معاشرت است که اسلام بر آن تأکید بسیاری دارد در اسلام بسیار سفارش گردیده است که مسلمانان و مؤمنان به یکدیگر سلام کنند سلام به معنای سلامت است و اگر به قول در آید  به معنای دعا و خواستن سلامت است حکمت سلام در این است که هیچ خطری از ناحیه سلام کننده متوجه مخاطب نیست.
 در واقع اسلام اطمینان دادن به طرف مقابل است که هم سلامتی و تندرستی تو را خواستارم و هم از جانب من در امنیت هستی و از من گزندی به تو نمی رسد سلام پیام آرامش، صلح و امنیت است اسلام جهت حاکم ساختن صلح و آرامش در جامعه انسانی و از بین بردن کدورت ها یک شعار عملی و کاربردی را طراحی و به بشریت هدیه نموده است تا در روابط خود از آن استفاده نمایند حضرت علی (علیه السلام) می فرماید: «و سَلامٌ أمانَاَ مِنَ المَخاوِف؛ سلام برای امنیت از ترس هاست.» 
 حرمت و حریم انسان در قاموس الهی از چنان عظمتی برخوردار است که هیچ کس حق تنزل یا تجاوز به آن را ندارد و برای حفظ بزرگی و منزلت و کرامت انسان ها مسلمانان را مکلف به ادای سلام می نماید از این رو بدون ادای سلام نمی توان اذن ورود به حریم خصوصی افراد به ویژه منازل و مکان های استراحت دیگران راه یافت خدا در قرآن می فرماید: «یا اَیُّها الَّذینَ امَنوُا لاتَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیوتِکُم حَتَّی تَستأنَسِووا وَ تُسَلِّموُا عَلی اَهْلِها ذلِکُم خَیْرُ لَکُمْ لَعَلَکُمْ تَذَکَروُن؛ ای اهل ایمان هرگز به هیچ خانه مگر خانه های خودتان تا با صاحبش انس ندارید وارد نشوید و چون رخصت یافته و داخل شدید به اهل آن خانه نخست سلام کنید که این شما را بسی بهتر است تا باشد که متذکر شوید.» پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) سلام را مایه آمرزش گناهان معرفی می نماید و می فرماید: «اِنَّ المُوجِباتَ الْمَغْفِرَه یَذِلُ السَلامْ وَ حُسْنُ الکَلام؛ از عوامل آمرزش گناهان ادای سلام و نیکو سخن گفتن است. »
 امام صادق (علیه السلام) می فرماید: «از نشانه های فروتنی این است که به هر کسی برخوردی سلام کنی.»
 در تعالیم اخلاقی اسلام بزرگداشت بزرگان و نخبگان شایسته همواره از بنیادی ترین سفارش ها بوده است نخستین کسی که از این گفتار نیکو در تکریم برگزیدگان و نیکان بهره جست خداوند متعال بود که نمونه های فراوان آن را در قرآن می توان یافت. از جمله آیات 79، 109، 120، 30 سوره صافات که سلام بر نوح و ابراهیم و موسی و هارون و آل یس است و آیه 181 سوره صافات که سلام بر همه پیامبران است که می فرماید: «و سلامٌ عَلَی الْمُرسَلین» در فرهنگ شیعه به نسبت سایر مذاهب مسئله سلام به بزرگان علم و دین از برجستگی خاصی برخوردار می باشد در دعاها و به خصوص در زیارت های ائمه معصومین نمونه های بارز آن را می توان جستجو کرد در زیارت آل یس سلام های بسیاری به پیشگاه امام زمان تقدیم می شود و بالاخره در یک جمله کوتاه جمیع انواع سلام و تحیت نثار امام (علیه السلام) می گردد. «اَلسَّلامُ عَلَیْکَ بِجَوامِعِ السَّلام؛ سلام بر تو سلامی کامل و جامع به جمیع انواع سلام و تحیت.» در اینجا به این نکته متوجه باشیم جوامع السلام در اعضاء و جوارح را نیز شامل می شود به این معنا که هرگاه زائر با زبان اظهار سلام می کند باید از طریق اعضاء و اعمالش نیز سلام را اظهار کند همان طور که از طریق زبان سلام می گوید که همان طور که از جانب من سلامت هستی و هرگز خاطر شما را آزرده  نمی کنم و موجبات ناراحتی شما را فراهم نمی آورم در اعمال و اعضایش نیز این معنا باید آشکار باشد و با اعمال خود موجبات ناراحتی شخص را فراهم نیاورد و اعضا و جوارحش را از آلودگی و گناه و معصیت نگاه دارد. 
همان طور که گفته شد در برخی از ادعیه و در تمامی زیارت های مربوط به امام عصر سلام وجود دارد و دعا کنندگان و زائرین را با این فضیلت اخلاقی آشنا می سازد و موجب تقویت این فرهنگ اسلامی در آنان می شود چه خوب است از این فرهنگ و معاشرت فاصله نگیریم و کلمه جامع و کامل و پرمعنای سلام را با کلمات بی معنایی که ارمغان فرهنگ غرب است و متأسفانه در میان بعضی جوانان رایج گردیده است معاوضه نکنیم.



محدودیت ها

1- یکی از بارزترین مشکلات تحقیق نبود منابع و مؤاخذ کافی است، که دسترسی به این منابع مستلزم تحمل مشکلات بسیاری است.

2-یکی دیگر از مشکلات که باعث شد بنده نتوانم به موضوع به صورت جدی بپردازم، حاملگی و زایمان بوده است.
2- نبودن پایان نامه هایی برای دیدن و استفاده از تجارب دیگران.
3- مشترک بودن مطالب بیشتر منابع
4- وجود مشکلات زیاد برای سفر به شهرهای دیگر برای پیدا کردن منابع
پیشنهادها

1- ترویج و احیای هر چه بیشتر دعای ندبه و سایر دعاهای مربوط به امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)‌در مساجد و مهدیه ها به شکل مناسب

2- ایجاد کتابخانه های مستقل فرهنگ مهدویت یا اختصاص بخشی از کتابخانه ها به کتابهای ویژه آن حضرت
3- انتشار مقالاتی پیرامون دعا برای امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در روزنامه ها، هفته نامه ها و مجلات به صورت دائمی
نتایج
دعاهای مربوط به امام زمان نیز نه تنها از این قاعده مستثنی نیستند بلکه اثرات تربیتی فراوانی برای دعاکنندگان به همراه دارند از جمله آثار تربیتی  دعا برای امام زمان می توان به این موارد اشاره کرد.

1- عدالت پروری و ظلم ستیزی
2- تواضع و مبارزه با کبر در مقابل خدا و امام عصر (عج) 
3- مودت اهل بیت به ویژه مودت امام عصر
4- ولایت پذیری
5- انتظار و ...
انسان با دعا کردن برای امام عصر کبر و غرور بی جا که عامل مهمی برای دعا نکردن است از خود دور می سازد و عشق و محبت به امام عصر در قالب دعا تبلور می یابد و از طریق دعا خوبی ها را برای محبوب خویش طلب می کند دعا موجب ارتباط قلبی میان فرد و امام زمانش شده و فرد را از لغزش ها و آسیب ها دور می سازد دعا کنندگان با دعا کردن در حق حضرت و درخواست تعجیل فرج ایشان شکر این نعمت بزرگ الهی را به جا می آورند و در واقع ذره ای از حقوق ایشان را ادا می کنند حال آن که رسیدن به این اثرات تربیتی شرایطی دارد:
1- ایمان به خدا و دوازده امام
2- اجتناب از گناهان کبیره و پاک نمودن نفس از صفات رذیله. 
ائمه معصومین به دلیل جو سیاسی که در آن زمان حاکم بود و فرصت بیان اسرار الهی را نداشتند یک سری از نکات تربیتی را در قالب دعا بیان می نمودند با تحقیق و رجوع به دعاها و زیارات این حقیقت به خوبی روشن می شود. از جمله آثار تربیتی که در مضامین دعاها به آن اشاره شده است:

1- خداشناسی و امام شناسی که آغاز و پایه دین به شمار می روند.
2- عدالت پروری که از اصول و سنت های تغییرناپذیر الهی است و بر آسمان و زمین حاکم است.
3- وفای به عهد.
4- یاد مرگ و اعتقاد به جهان پس از مرگ.
5- انتظار سازنده و ...
نتیجه ای که از این پژوهش به دست آمده این است که با خواندن دعاها و زیارات مربوط به امام عصر و تأمل کردن در آن ها به اثرات تربیتی گفته شده دست می یابیم و فرج حضرت ولی عصر (عج) نزدیک خواهد شد (انشاءالله) این پژوهش اشاره ای بود بر اثرات تربیتی دعا برای فرج جا دارد که پژوهشگران بعدی بصورت گسترده تری به این موضوع بپردازند.
فهرست منابع
1- قرآن کریم
2-  نهج البلاغه
3- نهج الفصاحه
4- ابن فهد حلی، احمد بن محمد، عدۀ الداعی، بیروت، ناشر دارالکتب الاسلامیۀ، بی تا.
5- آمدی، ابوالواحد، غررالحکم دررالکلم، تهران، انتشارات امام عصر (عج) 1384.
6- حکیمی، محمد رضا، خورشید مغرب، چاپ بیست و پنجم، قم، انتشارات دلیل ما، پاییز 1382.
7- حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، چاپ اول، قم، انتشارات ذوی القربی، 1387.
8- جعفری، محمد تقی، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، جلد 16، تهران، انتشارات دفتر و نشر فرهنگ الاسلامیۀ، 1376.
9- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات، چاپ دوم، قم، دفتر نشر نوید اسلام، 1387.
10- رفیعی، سید جعفر، شرح و تفسیر زیارت آل یس، بی جا، بی نا، بی تا.
11- زرکشی، محمد بن بهادر، البرهان، بیروت، انتشارات داراالمعرفۀ، بی تا.
12- شفیعی سروستانی، ابراهیم، معرفت امام عصر و تکلیف منتظران، بی جا، انتشارات موعود، بی تا.
13- شبر، عبدالله، الاخلاق، مترجم محمدرضا جباریان، قم، انتشارات روح،1368.
14- صدوق، محمد بن علی، خصال، جلد1، مترجم صادق حسن زاده، چاپ اول، انتشارات فکر آوران،1388.
15- صدوق، محمد بن علی، توحید صدوق، مترجم محمد علی سلطانی، چاپ اول، انتشارات فکر آوران، 1388.
16- طباطبایی سید محمد حسین، تفسیر المیزان، جلد2، مترجم سید محمد تقی موسوی اصفهانی قم، انتشارات الاسلامیۀ وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، تابستان 1388.
17- طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، جلد9، قم، بی نا، بی تا.
18- طبرسی، فضل بن حسن، مکارم الاخلاق، مترجم ابراهیم میر باقری، تهران، بی نا، 1389.
19- فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، جلد1، قم، انتشارات دارالهجرۀ، 1372.
20- قرشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، جلد 1و2و3و4، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیۀ، 1386.
21- کارل، الکسیس، انسان موجود ناشناخته، مترجم عنایت الله شکیبا پور، تهران، انتشارات دنیای کتاب، 1383.
22- کلباسی، محمدرضا، انیس اللیل در شرح دعای کمیل، تهران، انتشارات بهراد، 1380.
23- کلینی، محمدبن یعقوب، اصول کافی، جلد 1و2و3و4، بی جا، انتشارات دارالکتب الاسلامیۀ، 1395م.
24- مجتهدی، مرتضی، صحیفه مهدیه، بی جا، بی نا، بی تا.
25- مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، جلد1 و 2و 13و14و52 و53 و 65 و 67 و  68و  69 و 75 و 77 و 78 و 79 و 82 و 85 و 86 و 93 و 94 و 95 و 98و 99 و 101، بی جا، بی نا، بی تا.
26-  محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمت، جلد3، مترجم حمید رضا شیخی، چاپ هشتم، انتشارات دارالحدیث، 1386.
27- مطهری، مرتضی، بیست گفتار، چاپ هفتم، تهران، انتشارات صدرا، پاییز 1370.
28- مطهری، مرتضی، سیری در نهج البلاغه، تهران، انتشارات صدرا، پاییز 1369.
29- مطهری، مرتضی، حکمت ها و اندرز ها، تهران، انتشارات صدرا، 1372.
30- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، جلد1، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیۀ.
31- معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد2، چاپ دوم، تهران، انتشارات امیرکبیر 1386.
32- موسوی اصفهانی، سید محمد تقی، مکیال المکارم، جلد 1و 2، چاپ دوم، قم، انتشارات مسجد مقدس جمکران، پاییز 1383.
33- موسوی اصفهانی، سید محمد تقی، آثار و برکات دعا برای امام زمان (عج)، چاپ دوم، قم، انتشارات مسجد مقدس جمکران، بهار 1390.
34- موسوی اصفهانی سیدمحمد تقی، راز نیایش منتظران، قم، انتشارات مسجد مقدس جمکران، بی تا.



فصل اول: کلیات





1- تعریف و تبیین موضوع


 اهمیت و ضرورت تحقیق


3- اهداف و فوائد تحقیق


4- پیشینه موضوع تحقیق


5- سؤال های تحقیق


6- فرضیه تحقیق


7- پیش فرض های تحقیق


8- روش تحقیق


9- ساختار تحقیق


10- مفاهیم و متغیرها











فصل دوم: ارزش و اهمیت، آداب و شرایط دعا




















فصل سوم: آثار تربیتی دعا برای فرج امام عصر            


                            (فعل دعا)























فصل چهارم: محدودیت ها، پیشنهادها و نتایج











� - راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات، ص45 .


�- قرشی، سیدعلی اکبر، قاموس قرآن، ج 1و2، ص 120. 


�- قرشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، ج 1و2، ص 344.


� - معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج2، ص1093.


�- راغب اصفهانی، حسین بن محمد،مفردات، ص 21.


�- قرشی، سیدعلی اکبر، قاموس قرآن، ج 1و2، ص 22.


� - معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج1، ص784.


�- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج 1، ص 642.


�- همان منبع.


�- کلینی، محمدبن یعقوب، اصول کافی، ج 4، ص 214 -212. 


�- سوره غافر، آیه 60.


�- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 93، ص313.


�- همان، ص 315.


�- طبرسی، فضل بن حسن مکارم الاخلاق، ص 275.


�- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج94، ص 54، روایت22.


�- همان، ج 93، ص31، روایت11.


�- کلینی، محمدبن یعقوب، اصول کافی، ج 2، ص 491، روایت 3.


�- همان، ص 544، روایت 1 و2، ص 545، روایت 1.


�- مجلسی، محمدباقر،بحارالانوار، ج 93، ص 318، روایت 23.


�- همان، ج 14، ص 290-298.


�- مجلسی، محمدباقر،بحارالانوار، ج 93، ص 314، روایت 20


�- همان، ج 69، ص 274، روایت 7.


�- همان، ج 93، ص 303.


� - نهج البلاغه، کلمات قصار، 47.


�- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 77، ص 205.


�- جویزی، عبدعلی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، ج 2، ص 474.


�- مجلسی محمدباقر، ، بحارالانوار، ج 13، ص 129، روایت 30.


�- همان، ج 93، ص 327.


�- مجلسی محمدباقر، ، بحارالانوار، ج93 ، ص 305.


�- ابن قولویه، جعفربن محمد، کامل الزیارات (ترجمه)، ص 167-169.


�- کلینی، محمدبن یعقوب، اصول کافی، ج 2، ص 477، روایت 3.


�- همان، ص 475 روایت 4و 6.


�- همان، روایت 3.


�- محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، ج 3، ص 268، به نقل از بحار، ج 93.


�- نهج البلاغه، نامه 31.


�- کلینی، محمدبن یعقوب، اصول کافی، ج 2، ص16.


� - طباطبایی، محمدحسین، تفسیر المیزان، ج 2، ص 36.


�- همان، ص39.


�- حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، ج 4، ص 1125.


�- نهج البلاغه، نامه 31.


�- همان، ص 104.


�- انیس اللَّیل در شرح دعای کمیل، ص 137.


�- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 93، ص372.


�- همان، ص 373.


�- همان منبع، ص 358.


�- همان، ص 321.


�- مطهری، مرتضی، بیست گفتار، ص 227.


�- همان.


� -  سوره بقره آیه 257.


�- نهج البلاغه ، ص 1023، سخن 444.


�- فیومی، احمدبن محمد، مصباح المنیر، ج1، ص 15-16.


�- جعفری، محمدتقی، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، استاد جعفری، ج 16، ح 91، ص 87.


�- فیومی، احمدبن محمد، مصباح المنیر، ج 1، ص 17.


�- موسوی اصفهانی، محمدتقی، آثار و برکات دعا برای امام زمان (علیه السلام)، ص 65.


�- سوره نساء، آیه 31.


�- موسوی اصفهانی، محمدتقی، آثار و برکات دعا برای امام زمان (علیه السلام)، ص 69.


� - الکسیس کارل، انسان موجود ناشناخته، ص 150.


�- دیل کارنگی، چگونه تشویق و نگرانی را از خود دور کنیم، ص 227.


�- همان ، ص 229.


�- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 95، ص 306.


�-رک مجتهدی، مرتضی، صحیفه مهدیه، ص 25.


�- مطهری، مرتضی، ولاءها و ولایتها، ص 15.


�- نعمانی، ابوزینب، الغیبه، ص 199.


�- موسوی اصفهانی، محمدتقی، مکیال المکارم، ج 2، ص 127.


�- همان، ج 1، ص 429.


�- کلینی، محمدبن یعقوب، اصول کافی، کتاب کفر و ایمان، باب حب دنیا، ح 8.


�- موسوی اصفهانی، محمدتقی، مکیال المکارم‌(ترجمه)، ج1، ص 577.


�- کلینی، محمدبن یعقوب، اصول کافی، ج 2، ص 289.


�- شبر، عبدالله، الاخلاق (ترجمه) ص 286.


�- موسوی اصفهانی، محمدتقی، مکیال المکارم، (ترجمه)، ج 1، ص 579.


�- همان،ص 585.


�- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 52، ص 123.


�- همان، ص 145.


�- همان، ص 122.


�- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 52، ص 131.


�- موسوی اصفهانی، محمدتقی، راز نیایش منتظران، ص 38.


�- شفیعی سروستانی، ابراهیم، معرف امام عصر و تکلیف منتظران، ص 126. 


�- حکیمی، محمدرضا، خورشید مغرب، ص 275.


�- مطهری، مرتضی، ولاءها و ولایتها، ص 15.


�- فیض کاشانی، محمدبن شاه مرتضی، محجه البیضاء، ج 7، ص 144.


�- موسوی اصفهانی، محمدتقی، ج 1، ص 426.


�- سوره ابراهیم، سوره قصص. 


�- کلینی، محمدبن یعقوب، اصول کافی، ج 1، ص 426


�- موسوی اصفهانی، محمدتقی، ج 1، ص 423 به نقل از کفایه الاثر و کمال الدین.


�-  رجوع به ک مکیال، ج 1، ص 429 و 421.


�- حر عاملی، شیخ محمدبن حسن، وسایل الشیعه، ج11، ص537.


�- کلینی، محمدبن یعقوب، اصول کافی، ج1، جامع باب نادر و صفاته، ح 1.


�- موسوی اصفهانی، محمدتقی، مکیال المکارم، ج 1، ص 519.


�- همان، ص 543.


�- کلینی، محمدبن یعقوب، اصول کافی، ج2، ص 179.


�- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 67، ص 65.


�- موسوی اصفهانی، محمدتقی، مکیال المکارم، ج 1، ص 441.


�- موسوی اصفهانی، محمدتقی، مکیال المکارم، ج 1، ص 479.


�- همان، ص 549.


�- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 2، ص 44.


�- همان، ص 43.


�- شیخ صدوق، محمدبن علی، خصال، ج 1، ص 123.


�- طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج 9، ص 238.


�- زرکشی، محمدبن بهادر، البرهان، ج 4، ص 293.


�- موسوی اصفهانی، محمدتقی، مکیال المکارم، ج 1، ص 467.


�- همان، ج 1، ص 483.


�- موسوی اصفهانی، محمدتقی، مکیال المکارم، ج 1، ص 543.


�- سوره انفال، آیه 2.


�- سوره بقره، آیه 74.


�- موسوی اصفهانی، محمدتقی، مکیال المکارم، ج1، ص 456.


�- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 101، ص 292.


�- موسوی اصفهانی، محمدتقی، مکیال المکارم، ج1، ص 500.


�- تفسیر الامام العسکری، ص 206.


�- موسوی اصفهانی، محمدتقی، آثار و برکات دعا برای امام زمان (علیه السلام)، ص 43.


� - مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 52، ص 145.


�- صدوق، محمدبن علی، کمال الدین و تمام النعمه، ج 1، ص 330 منتخب الانوار، ص 79.


�- موسوی اصفهانی، محمدتقی، مکیال المکارم، ج 1، ص 403.


�- ابن فهد حلی، احمدبن محمد، عده الداعی ، ص235.


�- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج86، ص 61. 


�- مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج 86، ص 61، وزاالمعاد ص489 و الانوار النعمانیه ج 2، ص 105-104.


�- سوره حج، آیه 40.


�- سوره محمد، آیه 7.


�- حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، ج 4، ص 1148، ح 13.


�- صدوق، محمدبن علی، کمال الدین و تمام النعمه، ج 2، ص 512.


�- مطهری، مرتضی، حکمت ها و اندرزها، ص 12.


� - سید بن طاووس، مهج الدعوات، ص 336.


� - سید بن طاووس، مهج الدعوات، ص 336.


�- صدوق، محمدبن علی، کمال الدین و تمام النعمه، ج 2، ص 412.


� - سیدبن طاووس، مصباح الزائر، ص 437.


�- همان، ص 446.


�- نهج البلاغه، حکمت 437.


�- سیدبن طاووس، مصباح الزائر، ص 446.


� - مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 98، صث317.


� - همان، ج 85، ص 225.


� - سیدبن طاووس، مهج الدعوات، ص 61.


� - سیدبن طاووس، مهج الدعوات، ص 67.


� - سیدبن طاووس، اقبال الاعمال، ص 322.


� - صدوق، محمدبن علی، کمال الدین و تمام الغمه، ج 2، ص 512.


� - سیدبن طاووس، مصباح الزائر، ص 446.


� - سیدبن طاووس ، جمال الاسبوع، ص 307.


� - سیدبن طاووس ، مصباح الزائر، ص 446.


�- سیدبن طاووس ، اقبال الاعمال، ص 322.


�-سیدبن طاووس، مهج الدعوات، ص 51.


�-همان، ص 67.


�- صدوق، محمدبن علی، کمال الدین و تمام النعمه، ج 2، ص 512.


�-سیدبن طاووس، مصباح الزائر، ص 446 دعای ندبه.


�- سیدبن طاووس ، جمال الاسبوع، ص 307.


�- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 53، ص 171.


�- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 53، ص395.


�- سلسله دروس اخلاق فردی جامعه المصطفی العالمیه.


� - مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار،  ج 53، ص 171.


�- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار،  ج 79، ص167.


�- کلینی، محمدبن یعقوب، اصول کافی، ج 3، ص 257.


�- مجلسی، محمدباقر،بحارالانوار، ج 75، ص370.


�- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص 533.


� - مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار،  ج 53، ص 171.


�- رفیعی، سیدجعفر، تفسیر و شرح زیارت آل یس.


�- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 1، ص 203.


� - همان، ج 98، ص 317.


� - سیدبن طاووس، مصباح الزائر، ص 446.


�- قل لا اسئلکم اجراً موده فی القربی. سوره شوری، آیه 23.


� - سیدبن طاووس، مصباح الزائر، ص 437.


�- شبر، عبدالله، الاخلاق، ص367.


� - سیدبن طاووس، مهج الدعوات، ص 336.


� - همان، ص 49.


� - سیدبن طاووس ، مصباح الزائر، ص 446.


-� به نقل از توحید صدوق، ص371.


�- مجلسی، محمدباقر، ج 68، ص 139.


�- کلینی، محمدبن یعقوب، اصول کافی، ج 2، ص60.


�- آمدی، ابوالواحد، غررالحکم و دررالکلم، ح 2243.


�- همان، ح 9909.


�- محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، ح 7313.


�- محدث نوری، حسین بن محمدتقی، مستدرک الوسائل، ج 2، ص412.


� - مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 98، ص317.


�- سیدبن طاووس، مهج الدعوات، ص 336.


�- صدوق، محمدبن علی، کمال الدین و تمام التعمه، ج 2، ص512.


�- محمدباقر، مجلسی، بحارالانوار، ج 93، ص295.


�- سیدبن طاووس، مصباح الزائر، ص 446.


� - مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 98، ص 317.


�- همان ، ج 82، ص 97.


�- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 53، ص177.


� - همان، ج 94، ص 4.


� - سیدبن طاووس، مصابح الزائر، ص 446.


� - مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 99، ص238.


� - سوره عنکبوت، آیه 64.


�- کلینی، محمدبن یعقوب، اصول کافی، ج 2، ص 131.


�- همان، ص 134.


�- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 78، ص 23.


� - مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ، ج 65، ص 318.


� - نهج البلاغه، حکمت 131.


�- مطهری، مرتضی،  سیری در نهج البلاغه، بخش 7، ص 265.


�- سیدبن طاووس، مهج الدعوات، ص 336.


� - سیدبن طاووس ، مصباح الزائر، ص 446.


�- قرشی، سیدعلی اکبر، قاموس قرآن، ج 3، ص 183.


�- مجتبوی، سیدجلال، علم اخلاق اسلامی، ج 2، ص 78.


�- شبر، عبدالله ، الاخلاق (ترجمه)، ص 400.


�- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 75، ص 70.


�- همان، ص 120.


�- محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، ح 7712.


� - سیدبن طاووس، مهج الدعوات، ص 336.


�- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 98، ص 317 زیارت ناحیه مقدسه.


�- همان، ج 70، ص 115.


�- ر ک سوره توبه آیه 38.


�- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 98، ص317.


� - همان، ج 53، ص 171.


� - سیدبن طاووس، مصباح الزائر، ص 446.


� - مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 98، ص317.


�- سلسله دروس اخلاقی اجتماعی جامعه المصطفی العالمیه.


�- نهج البلاغه، حکمت 252.


�- نهج الفصاحه، ص 350، ح 928.


�- به نقل از خصال الصدوق، ص 11.


�- رفیعی، جعفر، شرح و تفسیر زیارت آل یس، ص 124.





PAGE  
13

